دارنکفد سربق ری 


۱ 0 شو د 
ای محله ماهی نك شماده < 
ی باه * ریال 
بهای سالائه 3 
ئ ِ ۶ « 
شه ماهه : " 
بان سا ٩‏ هانگ و ٩‏ ماهه «شلنگ 
دز مردن ایران سالاه ۲ یه 
‌ث_ نسخه‌ای چهاد دیال ( چهارقران 
جای اداده : خیابان شاهپود کوچه قاپوچی باشی 
۱ ۱ تمره تلون ۱۳۹۰ 


بطم 


فرست آنچه چاپ شده 


گ بزاد شرق و غرب . 


شرق آز رب چه میخواهد 


کشت و کار 

3 تراژوی هرق و غرب 
قتر قرپانی ‏ . 
هر دن یمان 

۱ از خواد ان پیمان_ 
ماددان وخواهران ما 


وان ۱ هرا 


زردشت و محمد . 
عمو عمه خالو اه 
(زبان‌بادسی). ‏ 
سواستیکا 


تاریخ بانصدساله خوزنتان ۱ 


* کسروی 9 
‌ ینار . ۱ 2 
9 


«__ یهد 


یمان . صفحها 
آنای صندیقن ی ۱ 


آقای. بر چندی . ۳ 


آفای صدیقی 5 ۳۳ 
۱ « دی یه ۱ 


7 نی ۰ 
3 «سدیقی ۱ وه 
وی نو اه 
یو نو 


ما پمان: در 7 تبریز 


در در ریز گذهته از راد ای خازنی آتای میرزا محند علي 
. اخبادی نماینده واختیادداد پیمان قیاشند .«کسانیکه بتا گی بوسیله آقای 


اضادی خواستاد محله هنت وحه / 


شتر اد ۳ باشان برداز ند 


1۳۹ 


۳۳ 


۱ 
۱ 


۱ 
شماره بان زدهم فا ماه ۱۳۱۳ شم یکم 


۵ 
رارش شرق و غرب 


در گرا تفه کر شته حاد :»های‌مهم ار رخ 


ی درارو با روبداده 


کهخرهر یکی دا باحمال ازروی خر‌های؟ ژانسها نگاشته گفتکو اژآ نها 
را بهنگام دبگری نگاد میدادیم ۱ 
۱ - حادنه خونین ۲ لمان 

اف تن آزز متاق ابر حاده را در شماره حهار دهم نخاشتیم و 
برای تفصیل بهتر آن میدانیم که نطقی دا که خود هرهتار در انجمن 
رایختاكآامان دراین باه خمو د درانحا باادیم : و( س از وفوع 
حادثه در سی ام ژوتن دوات آ لمان خر حادثه را شر تموده ال 
با نعاد رایذهتاك نمود که‌خو د هرهتار در آ تجاجکونکی را شر ح دهد 
و حون درروزجمعه سیزدهم ژوبه رایخشتاك منعقد ک دید هرهتار نطق 
نموده حکونکی دا اآنحا که مقتضی میدانت شر حداد . ابنك‌ضری که 


آرانن الما در ین بازه نشر نمو ده : 


شماده بانزدهم ان سال یکم 


« را بد هل از فهر قوز سییه: (۱ دلت هیتار) صدر اعظم 

آلمان در مجلس ر بشتاك که درعمادت ایرای ۱ کرول) تشکیل شدبود 
نطق‌مهم خودرا کههمه با کمال‌بی‌صبری انتظار آنرا داشتند نمود ومردم 
آلمان دا از چکونکی وقایع حزن‌آود هفته گذشته که بقول هیتلر بك 
باد گاد تلخ ولی عبرت آمیز دد تادیخ آلمان باز خواهد گذاشتآ گاه 
داشت . صدراعظم بدوآباد آودی کر دکه دره-کامی که زمام‌امود دست 
او سبرده شد با يك دوات رو برو گردید که کارهای سیاسی و اقتصادی 

آن‌کاملا دو به پستی بود. سسی از آشاده بمو فقبت های غیر قابل انکاد 

یتنا تا مت یفن یلیم کر ف ا وی امه 

در عرض مدت فلیلی برای بیشتر از چهار ملیون نفر بیکاد کاد تهیه 

شده صدر اعظم‌آلان شروع بشرح وفایع ابر نموده و چنین گفت 

مك دسته کوچدکی در صدد ایحاد اغتشاش دد بن مردم مخصوصاً 

دد بين افراد قسمت حمله بودند بزودی معلوم شد که (روم) دیس 

ار کان حرب قسمت حمله سمررشته کلبه نقشه‌های انقلابی‌دا دزدست خود 

آگرفته و برای احرای مقاصد جاه طلانه خود با ژنرال فن (شلابخر ) 
وارد مذا کره گردیده است - نقشه این دسته محقر توطثه حیان عسادت 

بو د از سقوط حکومت وسبر دن کایه اختیارات نظامی بدست (روم ) و 

از بين بردن شخص هیتار ۰ صدر اعظم آلمان در اینموقع خاطی نشان 

نمود که بکی از دروسای قسیت حمله موسوم به ( ال کنیا 

سل از فوتش اذعارنس بیود که او حاضر بو که حکم اعد ام صدر ‏ 

اعظم دا بموقع اجر! بکذادد . در مقابل کسانیکه توبیخ مینمایند که 

چرا خائنین دا تسلیم محا کم صالحه‌تموده‌ام بایستی بکویم که‌من‌مسئول 


شماره پانزدهم دب سال یکم 


سر نو شت مردم بو ده ومحنود بودم ددعرض بست و حجهار ساعت تصمیم 
قطمی اتخاد نمایم لذا وظایف دیوان عالی آلمان دا شخصاً عهده دار 
گردیده‌ام درسی و یکم ژون کلبه مقدمات | نقلاب ف راهم شده بود ماب 
این حای هیچ کونه تامل نمو ده وبایستی فورا اقدام نمود محازاتیکه‌نصیب 
توطله حبار: _ شد حخملی اند و سحت بود شحاه (6۰ ) تفر از روسای 
قسمت حمله وافراد 5 در توطیه مز‌بور شیر و داشتند ثر باراو 
و۱۳ نفر دیکتن از روسای مز بور و اشخاص گس نظامی که در مولع 
مووسم 
دست_ یر ی استقامت‌و رز ید قافتا ول ند وسه فر دیکر مىادرت با تحار 
نمو دند . مج شر از اعخای حزب که حزو فسمت حمله شوده دلی در 
توطله ش کت نمو ددط بو دند سر باران شده اند وعلاو ه ۳ ین سه نی 
عکنتن از قسمت حمله بواطه رفتاد بست و شوم آور خو د نست به 
م<موسینیکه به آنها سیر ده شید ک بو د تب تال ان شش ه اند بك عد ه مگ 
ک مستقیما مر بوط بعمامات مز ود نمیباشند تسلیم محا کم عادی خواهند 
کردید در خانمه نطق هتار اظهار داشت مق بر مارا باتحر سات‌حددی 
مواحه نمو د ولازم است با تعصب ز بادتری بابند اصل وعقیده کردیم 
۹ در بدو امر بای مش ات ِ خون هی بن مردان ی ز حته 
وابنك محددا بو امن حفظط و همست آن حون عد دیگری اژ هموطنان 
ما زر یخته شدد است من حاضرم در مقال تار یج هنسمو لست اعن هل ات نیت 
وحهار ساعته راک تاعخ رین تصملمات و یک خو درا ددءرض 
1 ایحا نمو دلام ههد ه دار کر دم زیراکه تقشیی ۳ بمن آموخت 
3 بایستی با وت دفت در حوظ آبچه کددر عالم نو دما عز دز ار 


توب اش اقد ام مود نی مر دم و کی را +س از يك نطق 


شماد؛ پانز دهم ۳ سال یکم 
امه ذیل را اناد نمود: ۰حاس ی نی 2 اظهار ات دوات آلمان راتصو ب 
وتشکرات خودرا از اقدامات موثر وعملی که ازطرف‌صدد اعظم‌برای 
وی دطن از جنك داخلی وهر ج ومرج بعمل اتله اظهار مد ارذشن 
از قطعنامه مز‌بور حانته باخواندن سرود هىتار افیف 
نقل از شفق سرحع 
۲ -حوادث <ونین دد آفریش 

هنوز یکماه از حادثه خو مق | لمان نکذفته در ۲۵ژوبه نا کیان 
در مملکت کوحك اتر یش حادئه حو ین دیکری بر حخاست و بش 
درحرد؛ مااپیش دسته کمو تست خیش خو نی کرده و خیش آنان بابک ر شته 
خونریزیها سایان رسید که ما خبر آن داستان دا در شمادهای پیمار: 
نوشته ایم . این زمان اوبت فاشیستها بود که حسشی نمایندو خونهایی از 
آ نان وساهبان دولت دیخته شود . 

چکو کی حادثه باحمال آ نکه فاشبتهایانر یش که هو اخو ادهتار 
و در آرزوی یکی شدن از تن 3 ایا ین باشند روز ۲۵ ژوبه 
0 دسته از ان که رخت ساهبان دولتی در بر داشته‌اند باداده‌سيم 
رفته بربس‌اداده سشنهاد ی ی ختر کنانه ری اه دلفو س راو 
که کت رتتلن بجان اومندر. اعظم قیفر تباید" بکققه یکی از 
ازاسها حون دوس اداره ایستاد کی از خود می نماند بداست شورشیان 
کته مسشو د و هرحال خر تکاشسان که +قصوادا تست بود نف کراده 
ینعی 3 

در همان هنکام دسته دیکی از ازبان بعمادت صدر اعظم رفته 


بعمادت دست یافته دلفوس و وزدای دیکر را که دز 1 نیدا بودند توف 


شماده بان ر دهم اه سال یکم 
می نمایند . یکی از آنان بنام بلانتا دو عبر بدلفوص می ژند که خون 
به دی رو ار ِ هی شو د وحون حند ساعت بر عمارت حی رک بو دید از 
۳ ح ۰ ۰ ۷ هو اس و 3 و 
طلیدن طمیب حلو مری از حون و ستن دحم 2 می شرو دد 
وبدشان دلفو س حبان می سیاز د ‏ 
در اینمبان سباهیان دولت و دسته او لسن از جکو کی ۱ واز 
فسوی کرد آمده بجار میکو شیدند. پو لین عمارت‌رو بروی ۲ کار اک 
دشیم هدیعس توف وال مان شور فان از 
ساعتایستاد ی شکست خودده‌نا بر خوددا باست پو یس»ی سباز ند / 
شورشمان هه ۳ د رده دز همه ‌حا مش بر ان مه بو دداند. 
در شهر‌های هوک در اتهنکام رت بر با بود و در همه <ا سیمهای 
تلکراف وتلفون دا بر بده بوده اند . بااینهمه‌دولتیان در خو دونه با همه 
۰ ۳۹ ۰ 1 اه 
سو دس را فرو می شانند ِ 
۳ نمرد نان ۰ که شور شیان‌اورا بحای دلفو «ِِ بو دنددریکسال 
رز ژ کار نان دولت | سر ۳7 بو ده 3 7 ۳ ت از تباط 3 از بان ک نار ۲ 
9 و در این هنکامه ۰ دولتبان پس از خواباندن شورش سین 
وفت اور فته توقیف امو دنداو فصد خود کشی 9 ده جو درا رز حمی ساخیی 
لکن نمرد و در مار ستان بمعاایحه سر ده ی 9 
شو رش و زد وحورد در ولاات تاد روز بر بو د | در هه 
حا فرو خوابانده شد " کته «فنصد با هنود ٌ از شور شبان .ه 
یو کوسلاوی ناهد شده تک د‌ یگ ۱ و فنار کر دیدند 1 از 


ت 


ی یه بت 


ص ۳۳ ۰ 
۵ و یست ربا کردند وجکتر بودو <و و رز ی کمای ددی 


شماده پانزدهم مب سال یکم 
دادولی در شحه کشته شدن دلفو له وازاسحهت که فضه باداستان اتر بش 
وآلمان ار تماط داشت‌اثرآ نس مهمتر بو د. حجنانکه ذر همه حا نکرانیهای 
بسباری بد ید آورد و دولت انتالا درك تاه زد کی به نز دیکی 
سرحد اتریش فرستاد و تا زمانیکه دفع نکرانی نشد این ساه در آنجا 
که 


در نك داشتند . ولی ببازی خدا وضبه ارت و نتیجه‌بر آسیبی 
هم آن می‌دفت دوی نداد . 

پس از دافوس صدر اعظم آلمان د کتر شوشنيك است که یکی از 
دوستان‌دلفو ی ودر 6 سینه او سمت وزارت معارف داشت . وجون دز ارو 
نشاندن این شورش هم‌دست دسته هایمور در کار بود که هم دوش ‌ساهیان 
دولت باشودشیان می حنکیدند از ابنسا بیشتر وزرای این کابینه نوین از 
سردستکان آن حزب می باشند . 

بلانتا کشنده‌دلفوس بات ی 5 همد تاو بو دک وبا تروه 
دیذری‌ازهجوم بر ند گان بهمازت صدز اعظم ی بو داد درمحکمه 
خاص که‌برای‌محا که این شودشبان بر ,اشده نضت آن دوئن را محا کمه 
کردهوحکم اعدام [ نان‌را بیدرنكاحرا کر دند. چنانکه در بارة رای 
هر دودی ایشان درهنکام اند اختن طناب بکرد شان داد ژ دید «ز ند بادهتار» 
که دشمنان آلمان آن دا یکی از دلایل ادتراط این شودشیان باهرهتلر 
«ی شمادر ند 

۳- مر گ‌هندنبو رك ریس حد‌هوبنی]لمان 

سادثه مهم دیگر وک ور هند ور ك دیس مهو ز آلمان ات 

این مرد که پی از هشتاد وهنتسال زند گی بدرود جهان گفت‌دد 
سایه یکرشته یکوخوئی از دلیری وا کدلی وغیرتمندی نه تنها پیش 
آلفانان. گرا بود و جاگاد والایی داشت نزد دشمنان. آلمان 


شماده بانزدهم 2۷3 .. سال یکم 


۳ 9 امی بو د وهمه نام‌اودا بهیکی یادمی کر دندجنانکه درانينکام 3 
بدرودزند کی کفته همه‌آژمرك او تاسف میخور ندو نوشته برخی ازروز 
نامهای ادویا بودن او در ای واینکه زمام دیاست جمهور دا در 
دست داشت ائی بسیادی دد یکی روابط آلمان با دولتهای دیکر منکرد 
واست که مرك اودا مايه افسوس همکی می شمار ند . 

مرك هند نورك در روز سحشه دوم اوت رو داد و جون در باره 
حانشین او کفتکو های بسیادی کده می شد کا بینه آلمان بدرنك انعقاد 
یافته وقانونی باین «ضمون گزاردند که کادهای دباست‌جمهود نیززسیر ده 
هرهتلر باشد . ولی جنانکه آژانسها خبر میدهند این قانون برای‌جند 
روز است تا از همکی مردم آلمان دأی خواسته شود. 

حون بکی از بزد گتر ین کارهای هد مور فیروذ بهای بوک 
در حنتك جهانشر کذشته دز بروسی شرقی اصیب او گردید چنانکه وان 
ی سخت رین شیعت: | یی شک های دوس وارد آورده 
گذشته از کفته های بشمار هفتاد هزار اسبر از آ نان بدست آوره وهمانا 
این فیروذی بود که نام‌هند یر کر | شهر۰شرق وغرب ساحته و او رادد 
فخالانان مک از رهش ردان تاکن جنانکه در حند 
سال پیش در همانجایگاه که این فیروزی‌دویداد وتانن‌برك نام داددبنایی 
بنام یاد کارآن قضیه تار یخی بنا کزاردند در اینهنگام‌یز تاره فن‌هندبرك ‏ 
را ۲ نها برده درآ تحا بخاك خواهند سرد . 

روز حال سبردن هفتم اوت ( ۰ امرداد ) معین شده و جنانکه 
آراستها خر میدهند در این دور دذ لندن و بادیس نیز و کم آراق 


پرداخته بیرفهای عمارات دولتی دا نیمه افراشته نگاه خواهند داشت . 


از تبر یز 
شرق از غرب چه م خی آهد؟ 

فطر تا ملل شرقی ضعیف انس ولینالمر بکه 
خلق شدیو در مقابل هر عظمت و قددتی خاضع و 
خوش میات :]نید که اواباء دین و بادشاهان‌خو د 
راکاهی بمر نه الو هت رسانده حتی اش فا سقنه 
را که خو تخوادی بیش نو ده درحه بیغمیری دادها ند 
[ کوق ۳ شکوه وعطمت ارو با حجنان هوش ازسر ما ربوده که 
موسین این دستگاه دفیع دا نوع ممتازی درعالم تصود وسرشتشان را 
از اب 0 دبگر میدانیم وا يك وید هرحه از ارو بالی سر ژند عین 
صواب و فصلااخطاب شماد یم و هر ز بدل زاه توانم دا که ممکن 
است ارو بانی نیز گاهی راهی بذطا رود و ای که 9 خو د 
بدان کر فتاراست شابد مولود افکار فاسده وروبه اصواب خودشان باشد 
سالهاست که برد ازروی کار بر افتاده و غاد آرو با دار وتو ری 

و بازار داستا نی کشته ارو با برستان نمییخو اهند و با هنوز حرت آ نوا 
ندارند ایرن__ اوضاع فلا کت بار دا تسحه غلط کاریهای آنان بداند 
و همعنان_ در <.ن ظن خود بافی و دامن اینتوم دا از اوث خبط 
و خطا منزه منشمارند وهر آ که بر حلاف عقیده آنان آغو هی ک و 
نست باروبائی سوء ادبی روا داد از هرطرف بدوتازند و شیر ملامتش 


اف کید 


شماده بانز دهم ۳ سال‌یکم 


دل باختکان آرو با بمحکم الحب یعمی و رصم هر قدر حشم و کوش 
خود دا ازدیدن وشنبدن سبه کار بهای‌ارو؛ کرو کود سازند وبرویت ره 
غر بان علوم وصنایع را حتاتکار بقام بدهند قضیه را در یشکاه احساسات 
جهانیان مشتمه نتواند کرد. باهیچ امتدلال و منطق حرم جانی باسایحه 
و اردنیاید. عام وصاعت را چو اعقل وحسن ار بت حمع آبد جای گزین 
جنگیز دالی و وطاعون ثر ار توان داد 

اگر از علم مضرتی بر خیزد فقط در دست عالمان فاسد المقیده 
که عام تابر هی ز کارا دزد مهار ۲ اند ودزدی که‌باجر اغ 
ال زا کف کی تروق شیر اس از دزد 
حاهل است و بااین‌اصل مسام حون در املافت باز ان‌خلافی ابست تأجار با بد 
تاه را ازز مین شوره زار دا نیم 3 بحای 1 و لاله خس وخار در 
آن می دوید 

شرفبان «نوز از شداید ند تا غرب ی برد و دستی از 
دود بر آتش‌دار ند هنوزشرقی ساحل یحات اندراست وحال غرقه بدریا 
را درگتواند کرد. شرفی‌هی گوهول داضط راب میدمان شهری دا که 
مو رد حمله آ یرو بلانهای بو مب ادا میشو د تصود نو اند مود 

آنانکه اوضاع غرب دا بصد جان برای شرق آدو کنند 
گذادش احوال شانه روزی ملیانها کر گر بکار اروبا را ندیده و از 
قامت خسری میشنو ند وازثمر و عداوت و دشمنیهانی که باعط ات سر مامه‌دار 
میورزند بیخضرند واز همسایهُ شمالی خود عبرنی نک فته‌اند استم‌التهانی 
را که ان خدا برستی از شنوایان ین 3 طر ندآدان غرب فقددنمی 


4 مر و ۳ ۳ ی ری 
دا ند وازائرات خیرات ومیرات در زندگانی مشی شا فاد 


شمادءٌ 1 نز ده 


۱ نوی سال یکم 


کار دول ارو با ارت ات ۴1 اقتصاد تذشته حال جروسهای حنکی 


را بید | کررده اند در دالتیکه درائر حنكث عمو یی همه از توایی آوتاد 


وهنوز ازدرد والم جر احتهئی که برداشته اند سجت دوهی روز 
۰ ِ 0 کر : 3 2 رو 
صشعفت و اء مادی و معبو بشان افزو ده و ای[ رسته از دم اتمه 
اقتصاد س‌باست جو درا بح ند ند معهدا ماد خر وهای حنکی همینکه 
اندك علائم کی از وف وق مشاهنده کید هی یو فلا کت 
۲ ۱ ثِ# ۳ ۱ 5 
این حر کتی بتحو د داده ۳ مسماز بد و ۳ ۳ ماو ژصو در ش‌ مبز دد 
و درعین سخان ۸5 تخود را دداین عمل ءاعحاء وطعار می دا ند 
ددبی »داتحیهالی هستند که باکه نکذار ندآش حاك ژ بانه ند #حاس 
او )۴ سایر «یجایع دنل المللی ردی همین مقصرو د تشگ رما مناد 5 
ملافانهای ی دد ی دییاومانها بایکد یکی وایساد های ی 5 ی ح4 
همین منطو ق انات که متاسفانه دراثی شدت مرضی و عدم است‌داد مزاح 
ءعاایحات اطبای احتماعی خایده قطعی نمی دهد و هر روز سران در 
اشک ادانست 
امروز خود ادو بایان بهتر تفه این رها عاول کدام 
فکر ماط و ترجه 9 امین مقده4 اس ولی جه چاره کنند ۳ مر از 
شست و مر غ از دام بدر رفته اوضاع نه بعطلوری مختل و پیجیده ودرهم 


ات گرا حاز 5 دان وان بات اه 1 تشات دوفنی ستی آلا.کن 


تسم 


از وقوع حاك و خوار بزی حاو تیری و در روز وو آء ار به را ژباد 
5 ونو ع دور وی از ادوات فتاله اختراغ مانند تا عکو درسابه‌صاج 
مساح حند صاحی شس براحت کذند ددمی ماساند 


۷ همه این عمایات موقتی است دب و باژود این آ لات وادو ان 


شمار ه 5 نز دهم ک ۱۱ ۳۹ سال یکم 


را هدف سنه پثر و شهر های زساست اینها بوراق شکار ماهی ۳ دراج 
مصرف نیو اهد ۴ 
سس یر 

ارو با که بعثل وصنعت خود مغرود و ؟فتار عقلا و زد ثان دنا 
را زیر 8 اتتاخته ماده بر ستی را در ۳ ۳۳ خو بشعن مفید ر تصور 
مود نداشت آیاع وحکمای ات 9 ۳ تااندازءٌ در مادیات محدود 
و ازهو سهای انسانی ها کر کوشايه و اه یامه او که 
۱ ۳ را شاء واراد ودر استفاده خود از مادیات وهو سها آژاد باشد 
از زند کای سشتر بر حور داد و کامیاب خواهد شد خواستند همه‌سود 
با زده و در مادبات و مشتهبات فس هر کونه حدود و موانع را از حاو 
بر داشتند ومدنی هم که هنو ز اثرات سوء این افکاز در حامعه و 
مفتادة .و د مشر فت ۳9 ها پر طنق تصورات ۲ تن بو د وحندی میو دهای 
داقه بسند ازنهال این رویه جبدند 

ا فان که سالهاست این تیال درخت تناوری کدته و مری را 
که مسبایست بباز آورده از آ تیدا که درانکار منتکر و بی سابقه بو ده 5 


تحر 4 حسی داشته‌اند دراین خبط وخطای خودشاید | قدر هامتوحب 
1 ۲ عم 

4 ما ۳ ۰ ۹ تس " هن 

نو بخ وملامت .اشند و بتوانند در بخ | فکار عقلای عالم در بی تجر بکی 

از خو د سنا قوه 0 


سیر ۱ ۱ ۳ ۲ 

2 به‌اوداع شر در باز غرب را در مقابل چشم‌خود 
مخاهده و ده روحیات و اصول احتماع سشقدمان ارنمر حله را دیده و 
و دز سااهاست باه هنز اد [ کرخو درا دحارحنین خبط و خطالی 


کنند کناهشان فابل عفو واغماض نیست 


شماده بان دهم 2 سال یکم 


حقدر بی فکری و اهوسی مبخواهد و تاحه انداژه ۳ 
ظ اهر و زند کانی هوس و ارو با هوش از ما دبرده باشد بدون انکه 
علل دای و رعطمس ارو با ۳ اعمال و احلاق باهو سانه ای ۸ 
ماه آینهمه آ لام ۷ ی است قر ی تازاجم تن دورا هم آمیخته 
وزهر کشند. تاه ی اک هرن ۳ مخاوط وش کته فریخی 
ی ما زذار ده اند بی باکا ه بنو شیم و از ایج 1 غافل باشیم 

ار عمامات اخیر دولت را کنار بگذادیم از تیم فرن با مطرف 
۳ اوضا ع غر ب نظر از ۳ ردو ده با انکه در انمدت هز ار ان قاا 3 
مسافر برای بل عم و تماشا بارو با رفته حز معدودی سوای امر اض 
مدهش و اخلاق نکو هید وعقاید فاسده و ۳ از وطن و مو دهای 
باهوسانه و خود آدائی و دقص و حلافت بیج دیگری آزاین مسافرتها 
ابران موز ده ا ید 

توق مسق کا کی ها بفوان لوا لاف 
فطری ما همیشه حااب بلهوسیها خواهد بود در حالتیکه بهره از عام و 
صنعت ام ده ایم 

۳ ارو بایبان توا 9 از خطاهای فکری خود عام و 
صنعت و توسعه افکار را عات اوضاع تار بكث قرب فراد دهند معذور ند 
ولی مارا باید بدون اندیشه ومطالعه بدین سحرفها فر فته و مقام عامذا 
متهم وموهون داریم؟ آ پر یلان ساژی و اختراغ دادیو راجه دیطی با 
اصول احتماع و روحبات جانعه است و جرا تا کی کات ارات و 
شکافتن ذرات بشر را در زندکانی خود کمراه و ازخط مستقی‌اعتدال 


تفت ۵ وشنایع و رذال را درنظرش میاح‌سازد؟ وبا احتراع مواد 


شماره بانزدهم ت ۱۳ ند سال یکم 


م تفج » وت کرت ی مستازم ایرهٌ اختلاف و دشمنی است؟ 

اکر تصود کنيم حون علوم‌اروبایی از درك ماورایالطمعه‌فاص 
و منکر مدع است از ارف عویمان لزدمی نمیدانند عث خود دا بای 
مد دستورات انساه و حکمای الهی کرده و حویشتن را وی مازم و 
در لذاید حهان محدود سازند . 

کدام پیفمری فررموده که یکو کاریرا رای خدا کنیدو بخاطر 
مسدء دست از ازهوسها وزشتکار بها بر دار بدتا ارو بایی باعدم اعتقاد بسده 
محدود ساختن خو درا کاد عسی داند . 

درك فواد تقوی ومداد زشتکدی رای بشرعقای و تحر بی است 
دار انیاء ندز در عالم ظهور تک و وی عقول بتها ها را درك و 
شحر به و احتبار فواید مال‌روی و مار افراط ودژی معاوم‌میشدمدهء 
وحقیقتدا هبیچگ وه نبازی بنيك و پداعمال مردم یست و تیه هر دو 
پمرتکب وحامعه عایداست وبس . 

همچنین وسمت فکر دا با ءراعات اصول نیکو کادی چه تباین 
و باهوس و افراظ ورزی حه علاقه و آذنایی است وحرا بایدتوسعه‌فگر 
همه بحاب زشتکاری باشد . 

علومی که حرص‌دو طمعغر بی د اتحر يك «یکند کدامد؟ واو فرض 
ما ننیم اعتقاد بسدء که محکم سل «ست در مفال ستل هو س و حرص 
انسانی و ادوبایی آن سد دا شکسته پسآنههه لاف و زاف غر بان که 
خو درا رب‌النو ع خرد و بهمه دفاق زند کانی میدانند کحاماندن 
و حرا ماد ین | فر اط ورزبها را بارای دور اندش وشن دد 


نیافتند و جلو گیری نکردند تاسیل از سر گذشت دازچادد دره‌اندند ۰ 


شماده پانز دهم ۵ سال یکم 


مرس سس 
ارویایی جون تی تعان .ناهن بر طارم اعلی ی شید و اه 
۰ 1 ۰ ۰ ۲ تس ‌ 
ای بر ز نی باق جو د میت همین اروبایی که خاینکاه مر ع و ماهی را 
در فضاوقعر در با کر فته وددی استعمار مر یخ و عطار داست درمو ار دی حون 
طفل بی امد در »حللاب‌هو س حذان غوطه وراست که راداز حاه تشد سل ز 
از ایحا پی‌تو ان ری کالهی ای را آجه صیی با اطبای‌م زاجعنصری 
معالجه امراض روحی و اند.درلمفادد و ءعااح اصول زند کی بآ نیمه 


۰ 


پچ وخم و تتوع و اختلاف که دارد کار عالم فیز مك و شیمی و امثال 
آ اهانست قوهٌ خارق‌الطسعه و تحارب قرون «تمادیه لازم دارد " 

شین کاس ی ادرف ون و ان ستوی وی یی ارم 
جماعتی بنام نصرات بر خاسته‌اند " اینکه الف ازبا نشناسند هنکام عمل 
نشان میدهند که هر يك از آنها فیلسوفی است کامل عیار . 

چنانکه خود مار کوس نز آشاره کرده اینحال برای تصرانیهای 
حجد ید عهد مار 1 س آأثر تعلیمات آ سدائی و تر بت دوحی بوده کش 
مردم عامی ۳ در نظر فیاسو فان و فت حنین ذدر و منزلتی بخشو ده " 

و باز درهمان نو اد و مات حمعی از دانث‌ندان تلاسفه رادراغ 
دارم که در شحه فقدان عقیده و عدم تر بت روحی طعف را مساو تب 
الحقوق وفوی را دادای حقوق ناءیحدود مداند و در ,تال هوسات و 
و مشتهبات هیچکو به راد ع ومانعی م«عتقد ستند و همین عفد که 
آلام ومصائب کنونی را کهآفای نورشرق دده‌قاله انقادیه خود از یمان 
شوج داده ببار آورده والا عام و صاعت را و1 دحالتی در اساس 
این فلا کتها متصو د مست ح زا بنکه بحای بر و ش+شیر آواشید ارات / 
9 شفه. لوا او کر وا 8 آقای کسروی اینمعنی را کاء,لاددشن 


کرده‌اند کهالات و اسایجه‌را عات اییجاد حن و دش‌نی فراد توان‌داد. 


شماده بانز دهم بت سال یکم 


باری سی حهل‌سال پیش که همه‌شرق مانند ارو باپرستان کنونی 
غرن دا میم عدل وساوات و مر کز فضایل اخلاقی پنداشته و اوصاف 
ملکوتی براي ادوبایبان ال ودند #۷ دب ی رای 
دا مول و فرقی ین غث و سمین نمیکء ذاشتم تا انداز؛ معذود بودیم 
ولی [ کون ی بمرود رده از روی کار بو فتاده و «عاوم شوه است 


که | 


بش ۱ مر ت نم 
شرفی داسته و فهمیده با گزانه کو مهای معدودی از کروید نان 


دن صودت زبا درودنی بص هر لا دار د یز 4 ممکن است مال 
محااس رگ ل دنه ارو با جو درا فا تاقی ند تک و درمسئو لیت 
ی در مشاه نسل] تبه‌داز ند اند بشه نما ندو! 

اروپایی ددمقابل جنن اتلاات مساح مام و دانش ات و قادد 
بمقاومت و افشادی و ۳ ما ابر انران که قل‌از اندو تن عاموصنعت بدون 
تحشید فواء وسنگر بندی در قدم اول شرو ع بافتماس عادات و روحیات 
هوس آمبز ارو پاییان ک رده‌ایم فررصتی بما تخواهد داد تا دستی حاب 
اسلحه عامدداز کنیم وازدانش دهنر سیری برس گیریم و دداندلازمانی 
مارا 1 ی اف و خضاك مدلت نا ند درهمین مدت قابل آ ثار 1 در 
مملکت ماظاهر و بهراندازه دراثر ساعی دولت اصلاحاتی ددتشکیلات 
اجتماعی ما فراهم آمده بهمان مناسبت اخلاق و روحیات ما دراثر. تقالید 
باهوسانه خودمان فاسد ودریباله اول مست و ببیخود شده‌ايم. صاف کر 
باشد ندانم چون کند. آقای نودشرق مفاسد ادوپارا مولود عام وصاعت 
مىدانند, مقاتش ی وه امروز محیطمارااحاطه کر ده وروز بروزژند کا نس 
۳ سشتی دحاز اشکالات منماید معلو ل حجه تراد خواهند داد ؟ 


شرق که تشه 4 مکارم اجلاق و هه تضایل انسانی اس از 


شماره پانز دهم ده سال یکم 


عم / 
ارو با حز عام وصاعت من دیدری را تساج دمم مسب اعول احتماعی 


1 


ترا بعاز ت نوان کگرفت 


رسوم وعادات اقتداسی و صاه ناحور واءاس امایررا وا ایک 


ور <ات مواه ‌ ید عط ومقتضات حامعه ات و 


دا ا ایحیط درق اقضاء داشت امروز محتاج تقلید آن ازارو بانبودیم 
ذوق سر شاد شر فی اژ صد ها فرن بش ا ای کف بو د مات ابران 
در قرون تاد یخی باصدها مال دیکی آمیزش و اختلاط کرده و بسیاری از 


۳ ازاین عادات‌هوس آمیز داشته‌اندههذا اقتماسآ نهارا هجو فت تار یح 


2 ۰ فك ‌ ۰ ت نی 0 
:شأن نمندهد و شاید هم داهی منلاءروزهو کادانی شرو غ نقاید کردداند 


ولی جون بادوح حاعه متتاسب نوده در فایل زمایی ازبین دفته است 
ادوپا از آذادی ذن حزناد اخلاق و تزازل بیان تشکبلات‌خانوادگی 
و کسبدتن رشته اافت و علافه و رشاو دی که اساس تشکبلات احتماعی 
است وه شحه بر ده "اشر فان - فان تانی. کته۵! 
نان غرب نود درد از کی ی در فعر معادن و کار خانیجات 
حهنمی ٩‏ تک یه کرام و بی آزد ی چه آسایش و اعسشادی اندوحته‌اند 
تا زنان هرق اوژوی ان اند 
هر قدر ۶ ای نود شرق عام و صدعت دا موحب بدیختیهای شر 
بدانند و درعفیده نود معر باشند تکار نده اطسنان دارم 9 این علوم 
و صنایع با مزابای اخلاغی وال روحی مال شمعنان بش رودوشرفی 
در تقلید بلهو سانه خود ازعادات و روحیات غر بان پرهی زک ند هیچگونه 
سوء تبحه پروز نخواهد کرد .ود اکه تاشر انوار آن شرق و غرب‌را 


در اند ژمانی دوشن و تمدن حقیقی را در عالم ایحاد خو اهد نمو د . 


فاصردوایی 


کشت و کار 
حایکادی در لاهیجان 


کسانی که آدژوی بشرفت ابران دا دادند و برای ایرانباوه 


[سایش وخر-ندی میخواهند چه شگفت ۳2 از تهران دانگیر شو ند و 
بمردن دفتن از آن را نکن دار ند ِ.. 

ون اگرهم هباهو شش د 1 شش و نلاش کمسی کند ۲ 
فان مهن سرونها همه اراسته و زبانها همه بافتن و سیفن گزاددن 
تاقای ابست : ۳۳ درونها کمتر آدایش‌دارد ۳ دلها از آ نحه برژ بانا 


می دود و است ۰ 


ا کی[ بادی بك کشودی از کوذدش وتلاش مر دم ! تحاست 3 

مر ۲ موش 

ی بل سر ز هی سقه بوواج کشت‌و کارو باز. گانی اسست ازاین 
۳ ۰ ۳۹ ۰ 7 - ار ۰ ۰ 

حبزها در ۳ نشان وان با وس دراین‌شهر سوک و سمو د وهیاهو 


سشتر ازهر کادی رواج دارد - 


و 


دفتیم حند روزی ازاین شهر پرهباهودودی گز بدهدل آسو ده 
باشیم وزمانی بار حبر ان ان بسر دهیم. دوستی روا کبلان بو د 
همر اد او روانه شدیم . در رادها شادی واندود بام توت سای ها رادها ۳ 
سیاهکاری زاهداران توام بود. 

در رشت بد: دار دوستان دسنده شادیها نمودیم درد دلها گفته و 


دل سبکیار گردانیدیم ۰ 


شماده بانزدهم 2 سال یکم 


کیلان! گر خوشترین نقطه‌ایران باشد لاهبحان خو شترین نقطه 
لول انتت ان رهیار آنجا گردیدیم ز مسشت فر سح زار همه 
سزی و همه خرمی است ۰ حایکاری ارزش کیگر ی باین رن رز هون 
پخشیده . 

آرامش وایمنی آ بادی‌راهها سرسبزی کشت‌زارها آسایش 
ترق کزان هر یکی علت دیگری ورشادی مابو د ج درون اتوسیل 
شادی برشادی‌می افزود.م حون بادبهایسر داءرسیده آن باژ ارهای‌ساده 
دوستایی را تماشا میکر دیم خر سندیمان چندین رای میدید . 

نا هیاهو که درحهان شام هت بر خادته همه بو چ‌است .صعت 


1 


ن جایگاهی که امررز دسیده باید چند ین‌مرتبه پائین بائید تا بجایکاه 


حفنقی حو د رسد ۲ 

ولی کشت کار هر حه قوف اد شاسته ی مش فت است - 
۱ کی ارو باشان بحای آنهمه کز شنشهای بجابی در راد ابز ارسازی 4 هر ی 
کشت و کاد می کوشبدند چندین باد بهتر و سودمند تر بوده و حهان 
۳1 شوت دنه دروشی راشای از مبان بر مبتخاست ‌ 

۲ 7 و "0 ۰ 

صنعت دد اهر سا رواج‌بی اندازه ار فت شحه‌اشان‌خواهدبود 
که شهر ها براز بیکار ق ردد واژهر موی نالهای :۵ یحتی ناد 
شود . ولی کدت و کاد حون رواج کیرد سعحه آن خو اهد بود که در 
هرسوی باغهای سزو خرم فراوان باشد ومردم از فراوانی خوددنی دل 
ودشده سین باشند 5 


مابرای ابرانمان همیشه این آرژو دا دادیم که کشتو کاد دامهمتر 


شماده پان دهم ی سال یکم 
از صنیت بدانندوهمیثه‌سر سیزی کشت ارها بکو شند. پس شکعت مست کهاز 
دیدن لاهبجان وتماشای جایکار ها ودیکر کشت های آن شادی برشادی 
اف ودیم و این شادی ما بی اندازه گردید هنکامیکه خود را در اداره 
جایکاری دولتی با فتیم : 
این اداره قغنك و دلکشادا هر کسی ندیده معنی این گفته‌های 
كت فا اتییخ و 
ناه فان دای یگ ی کفته ام بادخاات دوات در کارهای 
۳ ۳ ق واخهف یات اقکاستان نمی ۳ در ادها ید ,کویم که 
این اداره دخالتی بیش از آن در کارهای‌مررمم‌ندارد که نانآموز کادی 


کرده آنیحه را 1 در باره کشت < ای هنوز امدآ ند باد می دهد. 


و باه مصول شرس ان ۳ اِ ور بر کهای ی سبزی شش ۳ ۷ باها شبن 
های <و د دز سابه بگر شتا وان نا ساده روخ تیدا ۶ . از 


حنین‌آداده بی آزاری که‌حز ِِ یر ی د فتاد کی ی 
ندارد جز سود زبانی نخواهد بر خاست ۰ بویگه که کاد نان آن از 
ففل دوس ی اسا فا ما آقای ترا تیان هی شتا ی ی تاه 
این حوان با کدل بر گزیده که ما از دبدار او دل براز شادی داشتیم 
هر کونه نوازش وپذیرانی ازما ددیغ نداشت‌ومادا به‌بکايك اطافهاازمو زه 
واطاقهای ماشین داءنموده بکايك کادهای برسودی را که‌در 2 شه 
آرام ودلکشا کرده میشود برای ما شر ح داد . 

»کی ز کی عمادنها زیابی اغ و کازادها تام کار ها نان 
۱ 


۰ 


بد ‏ کا اتکی فرت حایکادی دد این ۳ داره۲ ماده و 


هر كِ بو بت حود ماه داشادی و ۱ 0 


شمار ه پانزدهم م۷ شا سال یگم 
9 درچنین هنکامی که حهان .زر فان کسادبازان و تعطیل فخارات ار دیده 
ودر همه جا کشت و کاد دوی به پس دفتن گزادده دولت بداد وقت 
حنین داهی برای بشرفت کشت کار آبادی زمر توق ۲ نان‌باز کر دهو 
حئین اداره سودمندی بزای اون کار وراه نمایی نان بر بانموده. 

من در انحامحال گفتکو از بکايك کارهای این اداره ندادم. 
همین اندازه خواستم خوشنودیهای خوددا از آن تماشا ها باز نمایم و 
چون ما هواداد کشت و کاد می باشیم به‌خوانند کان پیمان‌باد؟ ودی 
مینمایم که ددسفی خود بکیلان از تماشای آن اداده باز نمانند . 

حایی امروز همه حا رواج بافته وهمه مردم بنوشیدن آن عادت 
کرفته اند وچون کم آن بیزباناست نبايدهم از آن جاو کیری کرد 
پس چایکادی در ابران و بنیاد کار خانه های قند سازی بک 
هاست که نیاز ابران دا به بیکانکان کم می‌سازد. 


ی از دسیله 
استعداد است مایبادی جّدا امیدواد یم کهیسی از حندسالی 4 ۳ ایرانءان 
ازشکر وفند وجای بیکانکان بی باز باشند بلکه بتوانند بیکانکان را 
ناژشند خود ک‌داند:. 


کسروی 


ی رو دفعر حقاتق دین أست بیناست ب رراین‌هر کهحقیقت من اسیت 
۳ 
در وادی هولناك حبرت مارا آرهست یکی داهنما ( و6 مت 


تبریزصدیقی نخیوانی 


درجواب آفای نورشرق 
از خواند کان نمنا میشود این مقاله را 
بطرز رمان نحوانند که همین یاداش 


نوسنده را پس خواهد بود . 


« ترازوی شرق وغرب » 
عنوان فوق که در مجلةٌ کر امی یمان دید شده و سیس مساحار؟ اقای 
نورشرق بااقای کسروی که خدایش تائید کند نو یسنده را بر ان داشت کهبنام 
احیای مفاخر اجتماعی شرتی و هم مدای با نوسند کان گرانمایه رن نما 
بر ومند شر ح ذیار! گه اقتباس از شمار: نوم سای دج الهلال عربی و بقام 
توانای فاضل معاصر کف عبداار حمن شهیندر مم 


روف نگاری بأفره (ااسافات 


مختصر ی ( به خوانند کان بامه یمان هدیه نمایم 

بی مناست نیست در انجا بگوم 

ار اقا کشرق ) که برحلاف نظر]نای نودشری ایشان را طبیب 
حاذق جامعه وحلقوم ایثان را خیلی قوی میدام ) ستوان « اعتر اف گناهان» 
د بقول فرانسویها روررزیجری)) صفحة درمعاه پرماية بیمان باز مایندتااشخاس 
درنتیچهٌ زحمات فکری و قامی یشان از ناه ارویا منشی نوبه نمایند سب 
بنده کار نده با اینکه در حدود بیست سال مقدر معدور مطالعات عستقیم وغیر 
هسستقيم در زمینة اجتعاعات و اخلاق روی اطلاعات ور بات ارویائی داشته 
ام و بالنتیجه سیر فکر م باندارف مایاتر بود. است اول آسبی حواهم بود 9 
با لمال ادب در آستان فک منزه و سات هدیس آن استاد محترم سر 
تعطیم فرود ۲ورده از معالجة ایشان نتتکر و ار آناهان خودم توءه مایم ۰ 

اینجا به مقدمه خاتمه داده وبه بیان منظور می پردازم . 

« ازقساوت به فرحم » 
صورت ریبای ملک تیبال ابله در آورده و بر اتر آن حمال ماکه 


ملفتن کر فد با لته تسیل سیر . ار مرج ,را ادن شوه علنکه 


ی 

از ین قاجعه غعض بناك آر دیده عموم مرده مملکت مخت و صا اطباء و حتی 

خدایان دا مورد سخط فرار داده تصمیم گرفت از همه ]نها انتفاع بگیرد 
بدو1 اطیاع را به ازمعالحه عاحز بودند زجر نموده و سیس متوجه 


سر کویی خدایان کردید وگفت 


شماره بانزدهم ۱ 8 سال یکم 


خدایان نسبت یمن حیله ورریده دوازده هزار گوسفند و بیست هز ار 
رطل شیر ازمن دزدیده اند - 

لهذا امر نمود نویها در مقابل بتکده نصب ننوده خودش برای تابود 
کردن خدایان بهلوی نویها قرار و ابتداء مر نمود بت بزد گک را له 
مظهر رب النوع کبیر است هلف نمایند - چون انجام امر او بر خلاف‌اصول 
مذهبی بود فرماندهان نو بخانه از اجرای ان احتر از جسته و امتنا ع نمو دند 


پس از 


رام بهادر برای ابجام منظور ام کرد متخافین اعدام شوند 
این مقدمه دیگران تسایم اراد او شده و در نتیجه بر ابر باران او 4 تمام 
خدابان از مفام باند فرو ریخته و یس اذشتی ساعت ]نش هننانی کوچکتریی 
علاعتی از مظاهر ارباب و انواع بافی اند ) بقل از کتاب درس الاجته‌اع 


الیف هررت اسینسر انگایسی حفحه ۳۰۱ / 


حادیه :ادرالوقوع فوق که در قر ن گدشته در یکی ازمواحی هردوستان 
7 ۲ 3 لا 9 ‌ِ 1 
دخ داد از ۳ عا-م معر فه النعی دیل اسعال 1 بی ۳ سی اسان از 


حالتی ات یف اش 4 اون ای سیر اجه ام سیون عفیت 3 
انتتام باشد وحه بسا که درمردمان بجه مش اسدت بجر يك دراعصان حسان 
این حاات پیش ید . 
صاحبان عقیله شوء مسگو ند 

قوای عفای انسان وحشی افل این قسم کودکنه بوده است مم‌التاسف 
آن مني هنوز بر بشر اعروز حتی انمائی که باوج تمدن دسیده اند کاعلا 
منطیق میا شد 

الیته نظاهر این‌معنی مخصوصاوقتی خواهد ود که انسان متمدن اءروزی 
مناهع حود را درخطر دیده با اعساس مزاحمتی بنماید که مصادم 1 پزد گی‌او 
( دأو اور کین کاذب ( با شد . 

از طرف دیگر ب-بهوی انتیت ترفی روحی سر اسیت مسنقیم دارد با 
مقدار قوه عابه بر نمس و فر ونشانان حس عضب بعبارت روشن‌تر- انسانهر 
نسیتی 4 بهتحکیم مبانی صاح وسام کالخه مابله تیان کرت بهمان نسبت مدارج 
ترقی را یموده است 


فجایم جانگدازی را ه بشر متمدن درطول جنگ عا لمگیر دزمیدانهای, 


۱ شماده بانز دهم نت ۳۳ ك بان یکم 


ارویا و 1سیا و افرمقا - روی‌هوا - ژر آب و در خشگی مر تکب شده و 


همه خوانده ایم محتاج بتذ کار و تکرار ثیست در تیه نیز مسام‌است ک‌بدن 


م 
سل [ینده ازترس هوایسدایان مهیب ( که به طفل‌ و مریش دییر مرد ایقا 
تخر اهک -کراق ) بخود خواهد لرزید - زیر! چه بسا اطفال معصوم ویر مردهای 
بی گنه که بمطر فانه ودر کمال آداهی در مسکن های خود [رمیده و بدون 
تقصیر هدف باران گلوله های جهنمی طیارات کگردند . چه بسا تحت البحربها 
که ستی ها را سم درا فرو برده و مسافر ین بی ناه را طعمةه ماهیان 
دریا فرار دهند . 

بلی - همین بشر متعدن است ه اسیران جنگی را دار |ویخت 

متفقین در ضمی جنت عاامسوز بوسایل گونا کون دنیا دا از جرا: 


8 
اخبار فجایمی که آامای "مر کب نله آبله هماق کزدزد زیرا همه‌قسم وسایل 
تبلیغ در دست داشتند . در ممایل یکنعر بوسنده از متفقین که خود ناظر 
میدانها ی جنک و سمت نظامی داننته است حکایات ذبل دا برای‌هن نقل‌نمود: 
روزی در یکی ازمیدانهای شرقی فتح مهمی تصیب ماشد و در حدود 


پانصد نفر از نظامیان اامانی زر 


| دستگیر و آنها را به دودسته مساوی تقسیم 
کردیم - من ماموریت داشتم دسته اي از اسیران را با فاق حندنف صاحیمنصبان 
و قراول از خندقی مقدم سقب برده و در اردو گاه تسایم نمایم که 
ماموریت انجام یافت و بر کشتيم که ده دیگر را باردو گاه پرساییم دیدم 
مام ان عده رویهمریحته و از بدن های مقتولین تل بز 2 تهکیل افته 
است . من شخصا از اینکه چنین منظرهٌ فجیمی را دیدم و ممکن تشدعده‌دوم 


را سالماً بارد و اه رسانم خیلی مضطرب دنا کر دیدغ - زبرا درظرف یکساءعت 


مبدل شدن يك عده ۳ به نوده مقتول وحشت ود است 

دراین‌عمای کهذ کرشدمزیتی‌بر ای‌انسان‌امر وزی‌بر انسان‌قديم نمی‌یاییم( مخصوصا 
وقتی که دچار اقفال نفسی باقد وبعبارت داضحتر موقعی که به برد گوازیی 
برخورده باشد . 

همکن است ی بگویند ارتکاب جنایت سابق‌الذ کر ناشی ازحق‌انتفام 
وعکس العمل جنایات لمانی ها بوده است - بعلاوه که متففین فقط ]نان دا 


مسئول جنکت میدانند 


شماره بانزدهم ۳ تیا یکم 


در هر صودت از آنهانی که برای هر يك از مفاسد ادویائی عذدی 


تر اند خواهء 


هی تر سید 


م بر 
عذر فاتحین در زمینة حادنه ذیل جه خواهد بود ؟ 
قبیلة از اعر اب‌الجزیره درمدابل قشون فر انسوی تحت فرمادهی ژنرال 
بلیسیه درماه ژانوبه سال وبرع و مغاوب شله و به غاری ناه بردند -ژنرال 
]نها را تعقیب نموده وامرنمود ازعار خارج شود - عد؛ فراریان وهنواز دان‌در 
ار که باصد نفر قر اي از هرد - زن - بحه بودند امتناع نمودند سب 
لهذا ژنرال مزبور امر نمود آتش در غار افروخته و تما عدیٌ محصود دا 
خفه مودند . 
( نقل از دايرة المعادف بریطانی جاد اول طبح نم 
صفحه رده راجع بفتح فرانسوی ها در الحجزایر ( 
هوا خواهان ارویا وعلمداران جنبتی ارو منشی که عظمت و حلال 
ارویا جشم سر آنها را خیره وچشم دل فان وا نی شوه تبون 


فرق این وساوت وحشیانه زام بهادر با شتن اسر ای چنگ و 5 دفه 


ی 
1 متواریان داخل عار چیست ؟ 

ابا اعنال بگوهننه ارواگان صانق لد کی کي کرخای اعا فد ان فیل 
هندی درهتگام عضب که نا ازحالت تقدیی رب‌النوع منصر ف شده ومظاهر 
ارباب انواع مذهبی خودش را هدف ۳ وب قرار میدهد تانتفام بگیرد 
کمتر نقفرت انگیز خواهد بود ؟ 

علاوه از اینکه در این مقابله و مقاینه حق بطرف ما وجواببصرفهما 
خواهد بود و دد ان فیعا یه خو شبختی نصیب رام بهادر است - زير اشکار 
های او رو بهمر فته تفن از گل وجوب و مواد معد: 


ی بوده لیکن شکارها ی 


ارو بایان متمدن در میدان چنك و خاثك الجزایر تر کیبی‌است ازرو و استجوان 
و خون و گوشت ۰ 

نیچه در این سه قضیه بنظر ما خیلی مهم میاید این است که میز ان 
و مقدار افزای عقلی دز. هی ده اه مشاه است. زبرا کیک آمی. فیگندزنو 
بیحه دا بجرم اینکه تسلیم اراد او نشده اند خفه کنند - در جوهرذهنیت با 


کسیکه بنام انتقام از خدایان ([ که صورت عیالی را مجدر نموده اند ) 


شماده بان ز دهم 5 _ ۲۵ - ۱ ۱ تال یکم 


به جنك بر خاسته و بروی] نها کلوله میویزد فرقی ندارد . 

در محکمه وجدان و منطق تابت و مسلم کر دیده است که نفس دقیق 
آ<ساس فی‌ذاته از ارتکاب فجایم کراهت دارد و از جنایات وحشیانه اجتناب 
می‌ورزد ۰ هما نطور که عقل عمیق صواب را با لبداهه برخطا تر جیح‌هیدهد . 
بعبارت دیگر عمل نفس حسای درمیدان احدای وءاطفه ووجدان عين عمل 
عقّل ومنطق خواهد بود , 

اینجاست که بطور قطم ميتوانيم بگوئیم : قیمت مدنیت‌صحیح‌وهعقول 
متناسب با مقداد ترقیانی است که انسان ازحیت دأفت و نرحم » دصول آن 
تائل گرده ات د 

باز  ]‏ بخوآهیم موضوع ترفی عواطف ورافت را از قدیم و حجدید 
مقا ره نمائیم و به سنجیم که اسان حاصر نسبت به بشر قدیم چه فرقی کر ده 
ازین اشقع وا 1 وقتیکه مظالم عنیف وفجایع هولنال جنك عاله دوز را درنظر 
بیاودیم ۱ بان اکتا قوانین جنگی جدید ارورائی پر از نظر های آر<م 
آمیز است و متفقین سعی نموده اند دراین زمینه ۷ روی کاغذ ) از خرابکادی 
های حاأت جنك تخفیف دهند )وباتهمونه‌هایی‌از اخبار گذشتگان دراین موضوع 
طر ف مقایسه قرار دهیم بدبختانه بایستی اطترافیب. کرد لهدجقی افروزی نز 
احساس شعور انسانیت و عاطفه دحم و رافت در میدان حنك از بفر .یم 
عقب تر رفته است .۰ 

برای این منظور مثلی از تاریخ مربوط بیکی از زهمامدادان شرقی‌دا 
ذ کر نموده ( همان ختاف. 4 ارویا اورا وحشی مییخو اند [ و درمقا بل اهر به 
که ازناحیة یکی از بزد کترین فرمانروایان غرب ( که خودرا دراوج مدنیت 
میدانند ) صادر کر دیده میکذاد یم و بقضاوت آن می‌بر دازيم . 

منظورما از مقل تاریخی دستودی است که ابویگر برای اعلاع کلمه حق 
( نه به نام خودخواهی) بقشون عرب میدهد موفعیکه برای جنك عر یمت هینما یند 
ون دستور را با امربة که امپراطور ویاهم به قشون ]مان میدهد ( موقعی 
۵ مستعد حر کت بطرف چین میباشند و ماموریت دارند ده‌ملیون‌لیرخونبهای 


بادون فن کتار را که در انقلاب بو کنتیر‌ها کنو شده از جیتیها دریافت‌دارند) 
مق یسه مینمائیم ۰ 


شماده بانزدهم ات سال یکم 


ابوبکر زمامدار شرقی جهارده قرن قبل طی دستوری که باسامة بن 
زرد میدهد میئو سید ۱ 

1 خیانت نکنید ۰ راه ار اط نیو ید ۰ مگر نورز د ۱ اخاص را مثله ه 
نمایید . اطفال و ذنان و بر مردان را نکشید , نخاها را قطم 2 
درخ:های میوءداد را ؛سو زد ۰ او نان کو نوک همان ودر ذبح دمالید که دقع 
احتیاج تان بعمل|بد . شما ازمیان جمعیت هائی عبور خواهید کرد خود را 
وقف صومعه نموده اند آنها دا بحال خودغان وا گذارید ۰ بمر دمانی‌خواهید 
رسید که غذاهای رنگارن بشما هدیه خواهند نمود - هرغدایی را که بعداز 
غذای دیگری میخورید شروعش با ذ کر خدا اشد . سیس به جممیتی خواهید 
ار ۱ دستمال می بندند 
باز گذاشته اند - با ]نها بجنکید و شروع به جنك با ذ کر خدا باشد » 

اما امیر اطود و یلهم ۳ موقعی که بحر به اش عازم و ات بمملکت جین 
ور وجاو آن سان یلهد ب4 نها اینطور دستور میدهد : 

مردان من باید بدانید : عنقریب بادشمن سختی دوبره خواهیدشد که 
مساح وبا ند بر ی باشند ۰ با ۳11 مقا بل شده بز ثیك ‏ بکوبید ۰ بکشید و 
بر [ نها دحم تکنیف 9 وی اسیری را دستگیر مارد مگر اینکه اعد امش نما نید 

همانطور که قبائل «هون» تحت فرمان اتبلا از هزار سال قبل اسمی 
باقی گذاشته‌اند که قصص وحشتنا کی ایجاد کرده است حالا شماهم باید کاری 
بکنید که کا.4 آلمان در چین هزاران سال باد کار بماند و ار کرخی: جینی‌ها 
طنین انداز کردد بالاخره دفتاد شما با جینی‌ها باید طوری باشد که ازاین به 
بعد یکنفر چینی جرات نگاه کردن بصورت آلمانی دا نداشته باشد ( نغل از 
کتاب دیلهم دوم صفحه ۲4۱ تالیب امیل لدوج ( 

اب بود دستوری که ویاهم قبل‌از عزیمت ققونش بطرف چین بانهاداد 
ممکن است خواننده تصور کند با بگو بد در بیان این امربه مبالفه راه بافته و 
تبلق عماین هدن «ستورتن و بان س. گر نظی تفه ات پاک آافهای 
مقام نطق و خطابه او را وادار به چنان اظهاراتی نموده است - لیکن ما 
میدانیم که قضبه این صورت را :داشته و حای بر ده بوشی سست ‏ ۰ زیرا 
جنایات و فجایمی که در طول جنك عالمسوز تحت نظر و دم کوش ایشان‌و 


شماره بانز دهم ۳۷ - تال یکم 


متحدین شان خ داد وحتی فساوتهائی که امروز در مستعیرات دول ارویائی 
بنام رون از انقلاب دید مي‌شود و حملات قشونی ]نها بر هردمان بی 
که ما ان من انیا بدون شك وقتی که چم بشر از غضب یرد و 
قسش عملو ارحقد ودسد گر دید و بااخره حی اتفا) 9 تفع پرستیتحر بش 
نمود درعمل ونمایش قساوت با انسان عصر حجری جندان فرقی ندارد . 

او پولد پادشاء بل يك ینام نشر تعدن و بسط معارف در افر بقابدو1 
عده اعزام میدارد و ,س از تهیه زمینه سیطره برمردمان بی‌جاره بوعي غابه 
سیاسی را وحههة همت قرار میدهد . به بینید پیامیران تمدن ارویا برای‌اطفاء 
حس شهوت و آرزومندی فجایعی مررتکب می‌شوند که بدن شنونده بخودمیلرزد 

در کتاب‌سیاست دول تاایف پروفسود «ایزل برنی داجم باستعدار دز 
افر بقا هی‌خو انیم 

سال ۹۰٩‏ اتشارات رواج برده فروشی کون بلز يك محققو 
تاد شد ‏ 

اظهار ات و عتهودات سیاحان و شهود دیگری که فجایم باز یکی‌ها را 
یا نی موی ماش یود ۳ عدة ازسياهان را بزور هرچه تمامتر درمزارع 
کاکااو به‌کار وا میدارند وحه بسا اشخاصیکه زير فتار طافت فرسای بازیکی 
ها جان می‌دهند . 

سیاحان گفتند و نوشتند : چه بسا جنه‌هائی در جاددٌ مزارع دیده‌اند که 
ژنحیر اسارت به بای ۲ نما مانده و ذیر 1۳ حانگداز عماگی حان سیر ده اند 
و چه بسا عملجا تی که در طول دراه ها از فرط خستگی و انوانی بی‌جان 
افتاده اند . 

لادسون در کتاب « برد کی درعصر حاضر » داجم باین فجایم ذیل 
صفحة ۱۱۳ شرح ذیارا می‌نوسد : 
بینید نمایندهة یگنفر از 


۳1 


مر دم بعن گفتند شرژ تحمری را که در راه می 
عمایدات «ذاول»ی باشد وقالیا انسان‌در کنار جاده‌ها مقابای هیککل برد گی را 
می‌دید که زنجیر هنوز بآن بسته بود ۰ بقدری زنجیر فرادان بود که بایستی 
اعتر اف نمود برده فروشی سایق به درجات کوارا تر و عادلانه تر از این 
طرز معاملة فعلی بوده است . وازنظر اقتصاد شخص متذ کر می‌شود که ۱ کر 


سال یکم 


مارد 3 ۳ دهم 


برده فروشی درفرون سایق بابن سیت تافات داشته است یس قطعا از این 
شده است 


بجارت هیچ قسم صرفهٌ عاید تار برده فروش نمی 

محتاج به ذ کر نیست که فساوت در این عءل وحشیانه ناشی‌ازحس 
حسد یاغضب يا انتفام نبوده است بلکه صرفا از دوی حس‌طدم ومنفعت برستی 
می‌باشد و بدون شك این حس ژذشت تر ین انواع قساوت شمرده می شود 
ذیرا این طر بقه زائیده مقاصد شوم و نظریات پستی است که فقط هدف 
آرز وی مجرمین وجنایتکاران می‌باشد ودر شجة تحريك همین حس پلید است 


که مجرمین وجنا بتکاران با کمال خونسردی وبندد یج برای بر کردن‌جیب و 


شکم مر تکب چنان فجایعی می‌شوند 


۱ گرموافی درصدد مقرایته و عطابته دستورات جزگ شرق بااه امر نظامی 


ی 

غرب بر ید خواهد تواست کتاب ین دداین ءوضوع تالیف نماد . 
در اینجا برای ]نکه ذهن خواندگان به منظوری که مورد بحت و 
هقایسه قر ار دادهایم بهتر آشنا شود لازم است مکانب دیگری را نقل تمائیم: 
موضوع حکایت مراساهٌ آبننت که امام عبداار حمن اوزاعی )۱( خطاب 


به صالحابن علی ابن عبداللّه نوشته و اراینکه صالح حمعیت یکی ازدهات جبل 
اينان را به جر طفیان چند نفر یاغی شکنجه وعذاب نموده ملاعتء نکوهش 
کرده است . مراسلهٌ اهام سابقالذ کر بدینقرار است : 
« از بزد گان اهل ذمه در جبل لبنان کسانی بودند که باخر و حو طفیان 
غرر کتقاق موامق نبودند و معذلك تو [ نهارا به قتل رساندی ۰ چگونه همکن 
ات عبرم اشخاص معدودی گرفتار گردند و تبعید شوند ودارائی‌شان 
۶ارت شود ؟ وحال آنکه خداوند فرموده است : لاتزد وارزة وزراخری ؟! 
و دیگر ؟نکه یکی از هترین وصایای ریغمیر خدا ه هر کسباید در 


حافظه بسیارد این حماه است که ۷ 
« سس ظام معاهد 1 و کافه اوق طاقنه فانا حدیجه ) ۰ ۳ از فوح 
اابلدان لادری صده [1۲ .( ۳3 حمهٌ ماه اخیر انست که هر ۳ به یکنفر 


(۱) امام عبدالرحمن در اواخر قرن اول هجری دربعلبله متولد ودر 


سال ۱۵۷ فوت ودرنزدیکی بیر وت مدفون است . 


شماده پانز دهم ۲ سال یکم 


هم عهد با اسلام ظلم اند وپیشتر ار حد طافتش بر او تحمیل نماید من مدعی 
آن شخص خواهم برد . 

دستود عمربن‌الخطاب مندرج در صفحة ۵و کناب نوایةالارب بسعدبن 
وقاص اینطود میگوید : 

منازل قمونی‌ها را نزديك دهات اهل صلح ودمه. قرار ندهید , هيحيك 
ازسیاهیان تو داخل دیهها نروند مگر آنهائیکه بدیاششان اطمینان داری . اهالی 
دهات که اهل صلح و دز ذمة اسلام ععتند احترام دارند ۶ شا مسئولیت 
دارید که وفای بهد نمایید هه ! نطو ر که ]نها عیده دار هتتند در مقابلی شما 
صابر باشند . در اینصورت بهر اندازه درمتایل احکام ومتررات صابر باشند بهمان 
نسبت شما ملزم بوفای عهد هستید , 

مفاد عکتوب اما عبدالرحمن راک فوقا نگارش یافت و اعتراش او را 
در نظر کرفته با قانون مسئوایت مشثر کی که دول استعماری در قرن. بیستم 
برای مشرق زمین وضع نموده اند مقاسه مینما یم ۱ 

فانون مسئولیت مشترلد میگوید :۱ کر درنقطه اخاص هعینی بر خلاف 
دوات استعماری قیام نمایند (۱گرچه این قیاع مطابی مصالح وعوافی وظابف 
دطن پرسنی باشد) بایستی آن عحل دا برسر عموم اهالی‌جعقصر وچه بی- 
تقصیر و رید 

درضمن انقلابات اخیر سوریه دخترك کامولیکی ازاهالی قربه «عمای» 
در جبل دروز طیارة را در قسمت شمالی فضا بنظر ورد که مشغول پرواز .ود 
دختراا خوش قلب تصور کرد طیارة مزبود نحت اراد يك نعر هوا پیمای 
کاتولیکی استکه بمنظود اعلاع کلمه کاتولیکی از اسمان بمب کاتولیکی میریزد باین 
امید دامنش را تکان داده و,طیاره خطا رت ۱ 

« املا با غزالة » ای آهوی قشنک ! 

هوا ییعا بپاس این تمجید پر از امید همینکه دامن متموج دخترث 

را بنظر ورد او را هدف کرده و مانند تگر کت بطرف آن بدبخت بمب 
ریخت . بالطبع قطعات گوشت و استخوان دختر در هوا برا کنده شد ونقطهة که 


ایستگاه او بود مبدل بحاله عمیقی کردید . 


شماده بان ز دهم 2 سال یکم 


بدبختانه برای دخترلك بی ناه اتری از حیات پاقی نماند تا به بیند 
بمب همینکه از آسمان بزمین تر کید فرقي مابین کانولیکی ودروز نمیگذارد . 

اکر فقط تاریخ محادبات اعراب بادیه نقين نه تادیخ عموم شرقیان 
را «طالمه نمائیم تمونه هائی از جوانم‌ردی وس تر<م خواهیم درد که این 
مختصر گذ جر ایش [ نر اندارد . 

مقصود اینکه ميخواهيم بارویای مفروز و خود برست فهمانيم ( همان 
از و بائیکه نام تعلیم و تربیت ودرس_ انسائیت دست قا هر بت برسرباره ارمما الث 
شرق گذاشته ) که" قوانیی‌قدیم جنکی مشرق زین برقوانین صلح وسام امرد ی 
رنگگ درفرن بیستم برتری دارد . 

حالا که اسمی ازصلح بمیان ]مد بی‌هناسبت نیست بگوئیم : 

تاه طر فد اران صلح «راست 0 دروخ شمینکه بذام تامین آسایش بش 
و جاو گیری از جدث و جامعةً مال اقدام میکنند وفوانین وضع مدا بند 
باز همان نوانین ومقررات باویحة دست سممی از دزدان استعمادی مگ ی وه 
1 درحفظ وراسیبانی آن مجمعم بکوخند نظری جر حفظ وحراست ممااك 
مستع ره خود بدان ندارند . 

بلی این مردم بازما ند گان همان خاندانهائی هیرتنک که بسوان ترویج 
نصرانیت دبوان هتیش عقیده تین تمو دنل و »رد۲ بی گناه 13 بر ای تامین 
مقاصد شوم و نظریات مادی_ یست خویش زنده در ]تش انداخته وعجب اینکه 
پنام مذهبی مرتکب چنان فجایم هولناك شدند که باجه‌اع تما محفقین صرها 


8دهر 


ی بررحمت‌ورأفت است . 

۱ گرجه دیانت در تهذیب نقوی و تربیت انسان مقام ارجمند و باية 
باندی دارد لیکن با گفته. تیان که محر لك ما در این گفتار تعصب دینی نیست 
واز محادلات دیئی در این شیتت یی ان هستیم بلکه مقصود از این نگارش 
[ نکه بپارة از دول استعمادیکه بناغ ترییت ونعایم و از دوی اغراض انسانیت 
بمشرق زمین تجاوز روا داشته و شرق را بنظر خوادی می تگرند بفهانيم 
ات0 برد اد بدفهی. حلو سای با مرف زو ای ریب 


ذدین بی‌خبر اند ۰ 


شمار؛ بانزدهم ۳ سال یکم 


اینجاست که میگوئيم : + برای انسانیت چه [فتي خطر ناگ تر از اینکه 
چنان قواعد زیبائی عملو از حس رحیت و انسانیت در معاملات جنگی رخت 
ازحهان بر بندد ودر مقابل « گروتبوس» ادویاگی ادلین واضع اساس سیاست 
بین‌الدول درادایل فرن هفدهم مسیحی بنوان قانون پنویسد ؛ 


2 بر حخسسه و اعد وهی بین ا(مللی هر گاه ۳ ان شود که 


ک 
از فلان منطتة جتك در مدت ممينی یکوچند و اطاعت تما یند کشتن تما آن 
جمعیت ارزن و بحه وعره برای فشون فانح مباح خواهد بود - ودر همین 
حکم خواهند بود مسافرین وغربائیکه احیاتاً درمنطقة جنك واقم شوند » (نقل 
از کتانن فانون جنك وصاح کتاب سوم فصل جهادم ) 

تصور هیک م خود کر وتیوسی از حیت اینکه بکتفر بشر ناهیده میشود 
در هنگام تنظیم 1 کناسه مزبور و موقع نگارش این ماد اخیر ازنگاشتن 
چنان قانون وحشیانة که یاد ار تاریکترین ادوار زند گانی بشری است داضی 
نبوده وخیعات داشته است . ۰ 

این قسمت را نا گفته نگذاریم که پس از کروتیوس اشخاصی ]هدند 
که با وضم قوائین پسندیدة بر عاام اجتماع بشری هنت گذاشته و در زمينة 
رهتار با اسرا و مجروحین ومرضی داشخاص بی‌طرف در منطقة جنك و داجم 
باموال منقول ,غیر منقولشان قوایین وضم نمودند که شرح آن مستازم نوشتن 
کتابهای ضخیم خواهد بود دما آنرا دلیل برترقی شور بشربت می‌دانيم و 
حد فاصل بين قردن تاريك وژمان حاصر هیشناسیم ۰ 

در مقایل جملان اخیر این مقاله همکن است باز اشخاص دفیقی بما 
بگو پتدجنك‌عالمگیر تابت کرد که این ترفی ععور بشری جز آرژد وم کب دفی 
کغذ چیز دیگری نبود وبالاخره محق خواهند بودبکویند نظرچیزی‌است وعمل 
چیز دیکر و [نجه مطلوب است عمل است نه نظر ٍِ 

9 اعتر اش اینکه قوانین موضوعه بشری رات قوانین 7سماتی 
اجرا وعملی شدن آن طول مدت مبخواهد وحتی می‌بنیم تأ وفتیکه ازمرحنهةً 
]رزوی وخیال متفکر ین ومتعامین بمر حاهٌ تنظیم وندوین میرسد مدتها وفت‌لازم 
دارد + همینطور است اجرا وتتفیذ آن . 


مار بانز دهم ۳ سال یکم 


شکی نیست اشخاصیکه منتهای سعی و کوشتی خود را انجام دادند تا 
اینکه تن انجمن بين‌المالي را از حیز فکر بءرحله عمل رساندند صاحبان 
شعور دقیق وعواطف بالك ودند - لیکن از اینکه دزدان استعماری انرا از 
خیخیت. جامعه هل اتداخعه. ومومنه قرار فادند که برای. حفط سرفت. های‌شابق 
عمورد استفاده قر ار گیرد و سبارة اخری هر نع هرخه را دزدیده دراه این 
اساس نگاهداری نماید - محرد این‌عمل ازقیمت ذانی آن نخواهد کاست وموسسین 
آن عمیشه مورد احترام ما خواهند بود . 

بلی رسمی است قدیمی که عنفعت برستان مقدس ترین شر ایم ۲سدانی 
را محض حفط مصالح شخصی ومنظورات پست مادی خویش ازصورت خودش 
خارج نموده و سوء استفاده از ان نموده اند باین 1 هرفسمتی از آن 
را متطیق بر [عال بست وشهوات دنيهٌ خود نموده اند . 

خانمه 
+ 

در یایان این مقالهُ نک نهمی که میخواهيم [قای نور شرق از آن 
هره باند و بزر گان مر یر آبدیان ارویا تتویق نفرماند این است که فاضل 
سوری د کتر عبدالرحمن طنطنه و شکود اروپا را سالها حساً دیده وخودباید 
فان 2۳ دیام دکتر! را در آنجا بدست آورده است وی بفر‌مودة ۲قای 
7 ظواهر فر ببندة فر نگ آب ازجشمش نگ فته ودر نتیجه نتوانسته است 
هوش وخرد شرقیزا ازاو ساب ناد. 


(ص) بیر حندی 


اشتر قربانی ! 


آراسثه همجو آشتر قر بای آآندر ره مسایخ عدم می ام 


تبر پز صدیقی نخجوانی 


ی شاد کی 9 هر شعری را دیدن جاپ نکن م این تیجه 
ما اه گر انم اه ترین شعر ها برای جاپ در 9 نامه فر‌ستاده 
شود ۰ 

شعر ها بی که دز با پابین جاپ‌می ۱ تماییمس ر ارنده آن(" قای حاج شیخمجمد 
هادی محتهد سر حندی ا) یکی از علمای ۳ بده خراسان وحنانکه 
از این شمر‌ها نمز استخ ت«صرت اسلام و غمرات ایرانگری هر دو را 
دارا هستند و هماا این دسته از علماء ب#تر بن راهنماان ابرامان 
ی باشند ۲ 

ان دانشمند با کدل در این دار ه باما هم عقیده اضر وه زرردشت 
زا اند یک ان شرف ازبهای تادیضی وان شوه ول آمروز کااز 
آن و خعود استان جز نام نهانی باز نمانده و دین او از بنیاد براففاده 
و ازانسوی امروز ایرانیان بش ازهر جیز یکدلی و یکدستی نبازدار ند 
ِِ- بت 
راید ژردشت ودینا نرراد-داو یز کشا کشو کفتکوساخته لکد 5 
شعر هارا سروده اند ۰ 

۲ 9 
ایکه ببادری دای ایمان دادی _ ند نشاید تورا 9 فر آن‌دادی 
روز زرادشت زر دهشت مایدت روز محمد محمد بان داری (۱) 

۳ این هصرع درست نیست و کوبا دررو نو یسیغاط نو شته‌شده , » ای‌دانستن 
درست ]ان نامه به بیر جند نوشته وت خواستیم‌ولی چون | قای‌حاجی : مخ‌محمد ها دی‌سفر 
فر موده اند نتیحه بددت نیامد و ناک ز بر شده مک آن دا دانسا نگ زد هراستیت چاپ ۹ 


م۰ 
بیمان 


شماره پانزدهم 


۰ تسم ۰ ۳ 
حماه مین دزد 4 ن مدا مد 
9 1 ۳ 6 7 
۳ 5 اوستابکار تما ,صانت امر ژر 


محکم | یات او ,ده حق سین 
ملك ازو کر کوست سقف مهد 
حان توانات باید و دل دانا 
ار ست خانو اده از او او 
آ یچه 4 دهی ز فکرت‌و دا ش‌ 


و ه# 
ر سشععی در این سهیبه حیکمت 


پیش که این ودحی آسمانی 1 
مغربی دمشرفی نداشت بشیزی 
«حکم و ناوت عمل کن 
اینکه همی و هرچ نداری 
کین‌و دغل‌ومکر وحیله و خبت وضلالت 


انهمه دادی و افاق ندادی 
عزم ندادی وحزم وحزم نداری 
زخرف شطان | گر زساست‌قرآن 


هادی خودشید حق هفته نماند 


گ اب 


سال یکم 


هس ان از 
ای هتری ,جرد که فرقان دادی 
۳ تا شسگوی که بوهان‌دادی 
چند هرات از فلان و همان‌داری 
هیقر ان سیار :اجان دادی 
تا بتوان کش ساسا داری 
فز او ند هزار حندان دادی 
چند هزاران خایج دار 
مك ار کا هم وعر فان‌داری 
انا انا کار 
و آ که ۳ که حماه کهان‌دادی 
ایست بجز زا که خوی‌ش,طان‌داری 
یروت کف وقسقی 9 عضیان. واری 
تم نداری و موش انبان دادی 
حام ندادی وجهل‌وطفیان داری 
دود کنی ۳ با بزدان داری 


شب بر هرا آوحه‌سازحولان‌داری؟! 


ت 


پس‌آزدسیدن شعر های آ قاي‌حا ج شین محمد هادی یکی از دوستان 


سمان آن‌ها را خوانده مضمون دا بسیار سندید واز انعهت که این 
اب رخاف اف وین | تس مر توف دوگ یا 
در دلها حایکیر از گناد او نیز شعر هايی بهمان بیعر وروی یراوید که 


2۵ اور حی حاها همانءضمون شعرافای حا ج شیخهم مد هادی بلکه نود 


شماره 5 نزدهم تِ 


4 


شا کم 


عبارت انقان را آورده ودر بر حی دا مصمون دبکگوی آورده تام و 


حون هر دو جکامه در بکززمنه انآ "۳ «! را نب در اسعحا 


چاپ می نمایم : 


تا 


ایکه بیکتا خدای ایمان دادی 
کته زلرفشت.. کر ال سکن 
ای که توراخانهر شك با غ بهشت است 
روشنی از شمع مر ده خواهی و یکار 
وام زهمسایکان ,یخواه از ایرالد 
فری سرد از نهره نك توانی 
تایگی از کرم و در دور نج و مشفت 
روز و شب‌ازدردخو بشتنژ حه تالی 
داروی تو دین بو دولتو کمراه 
غر ی نادان بکار خود شده‌حیران 
دمدعه قرییان بی سر و سامان 
فرآن برهان ست در همه دعو ی 
کرتوقران (۳)دابز بر فرمان‌باشی 
گوئی اکر دین تازیان بوداسلام 


دین خدا از عحم بود ه زتازی 


فره فروز اكگ ردان داری 
زند نعاید ترا که قر آن‌داری(۱) 
از چه شمین یکاخ ویران داری؟ 
سهد ‏ با, آفتاب. بان داد 
اج یکنج ی هار نهان دای 
فک ای که فر فان دادی 
ناله و. فی اد آه و افتان داری* 
هچ ندانی هک که درمان داری؟! 
چشم علاج از فلانو همان دازی 
و طمع رهمری ادا دای 
مننو تاکار خود بسامان داری 
دعوی رححان‌نما که برهان داری 


حح ۲ 
هد امتی نژ ای +رمان «اراش 
و سوسه در حان خو د زش‌طان‌دادی 


از حه روا این‌درو غ و بهتان داری ؟۱ 


۱ - اینموضوع از اصل قصیده بر داشته شده و بکار بردن و زند » بحای و وستای 


کته از شور ث آن به لا حطه بدر بوده 


۲ -قران بر وزن دخان بمعنی قر آن در ]نار قدماء سخنودان بارسیز بان‌پسیار 


ث جد و مي شود ۰ باانیمه مت را بدینگو هم می‌توان‌خواند«قر آن‌را گر بز برفرمان بأشی 4۰۰۰ 


شماده بانزدهم ۲ سال بکم 


ور نذبری‌هزاروس‌صد سال است__. تا قو زاسلام نام و عنوان دادی 
خو دنه نیاکان تومسلمان ودند فخضر جرا یس بدان یاکان داری؛ 
وا کنون ایران‌حدانماشد از اسلا تفرقه مفکن ار تووجدان‌داری 


مهر باسللام بابدت شود افزون و بش مهر ابر ان دازق 


تیه 


دج موه سیر 


و 


از خوانند کان یمان 

زیر اين عنوان تکه هایی را که گاهی از خوانند گان یمان هیر سدجاپ‌می کنیم 
راستی دین مقدس اسلام که برد یرد توا اوهام وجرافات 
بت برستی است ب ه دستضوش اوهام وخوافات کر دیذه ودجکوه 
مفسدین عقائد فاد خود را در آن کنیجانیده اند که حتی در اوائل 
و حواشی قرآن مجید هم اینکونهخرافات دا ,طبع‌میی سانند-»لاحفله 
فرمائید قرآنهای بزر ک مترجم کشف الابات دار دا دد اوائل 
آن انواع صود دا کشیده که هی کی بعد از هی نماز آن نگاه 
ان چه احر ها وحه خاصیتها دارد و اسم " او هام را ضادایون 
8 و همچنین در حو آشی فرآن محید هه بعضی ان جه 
طاسمات وحه شروح نو شته اند مثلا فلان 1 را در فلان ساعت ا] 
فلان بخود نوسد با فلان شکل را آزموم ددست نموده دفلاو 
آیه,را بخواند يا بجهة نفرین يا تیب فلان آیه دا بفلان طریق 
مخاومت شاید. 4 کل سار ,ستودای وه اسابا بورطته. فا ناس 
در حواشی قرآن بطبع دسانیده اند انسان متحیر است که کدام‌دشمن 
اسلام اینکو نه»طالب را در دیات اسلام‌وارد نموده و آنهم درحو اشی 

فرآن مجید بطبع و نشی دسانیده اند. 
محمدحسین ناصر قمی 


۷ 
خدا مردان را برای کارهایی ۲ فریده وزنان دا برای کادهابی 

این عنوان را که در شماره عای پیشین یمان داشنیم و رها کردیم 
دوباره دنبال نموده میخواهیم ۲ نیجه وا که در شا بایان کفیه ام در ایحا 
بشرح بسراییم وبرای هرم‌وضوعی دلیلها ومثالها که می باید راد نماييم . 

سخنودانی‌هم که شعر درز هینه آفتگوهای ما سر وده برای جاپ نزد ما 
هیقر ستزل ازاین موضوع عفات نو رر ده بأهثر خدا دادی خود راهنمابی بمادران 
وخواهران خوش دریغ نماد . 

هد نود 

سالهاست که کسانی صدا بصدا داده زنان ایران دا بر آن می انگیز ند 
که هحون زنان ارو با 4 ویشنه های مر دانه بر خیز ند و در بازارها و اداره‌ها 
دوش بدوش مردان بکار بردازند و چنانگه پیداست این گفتگوها بی اترمانده 
سیاری از ژنان بکارهای مردانه پرداخته ,| دردنبال ان کارهد هستند . 

دای این کار زا نهای سب گیی را دارد و ۳ افسوس میخو زیم که 
|موژیهای هوا دادان غرب باین۲سانی ددایران‌نتیجه می بخشد . 

ژنان باید بکار بر خیزند و هحون مردان همیشه بکوشند ولی زنان 
جنانکه در | فر یش جدا از مرد می باشند در کار گوششن نیز حد!ا گانه از 
مرد هستند . بکارهای مردانه پرداختن زنان زیانهایی را در ون خازد. ره حثل 
زیانی را در اشعا میشماد یم 

۱ - زنان چون بکارهای مردانه برخیزند بر هردان پیشی هی جو بند 
وسامان کارهارا (همهیز ند . مثلا ۳ دنی مفاز ه سیگار فردشی باز کند _ 


هر دم رودی بمفاز و او هی |ورند و دست سیگار فروشان ۰۵ سته م شود ۰ 


ی 
مگر ان ی بزتن تاقفتر توا ارم وگو سا اف اي در 
برابر دقیپ بشوانند . نا گفته بیداست که از این همحشمی چه نازواییها پدید 


می آید وچه بسا که رسواییها دوی بدهد , 


شماره بانزدهم ۲ ستال یکم 


بٍِِ۳ زنانی که کار های مر دانه بر هیخیز ند کز اه 1 :امر دان در 
]ميزش باشند و آمیزش لغز شگاهیست که کمتر زئی با دنبالوده از ان ببرون 
هی ید . زنی که بداد وستد يا بيك ببشه ای برمیحیزد چنانله گفتیم بیشتر 
از .ردان سود می ند , دلی این فردنی سود بهای با کدامنی اوست . 
آمیزش ]"زاد زنان باعر دان کار ست آزموده شد ه و ده ن ردشن 
گردیده . زن ازاين زار سرمایه باخته بیرون هی ۲یا. . کسانی ۱گرعادت 
ارویایان تا ی .کمند ,ها ین تیعه. ای عادت دا پیش خواهیم ۳ 
ارويائيا ن مگر از اين عادت خود سود برده اند که دیگران یر وی ] نان‌بنمایند؟ 
ما نیت شمانت نداديم . ولی ددبرابر استدلال دیگران تا کز بریم که 
با کازه 


با مردان امیزش می نمایند [بروی خود دا دیخنه اند وهریکی ها به بد بختی 


حال باه زنان ارو را بر خ ان شیر مه فزازو با 3 زنانی که 


مد اک 


0 
3 


خویشتن وصدها دیگر ان ِ باشند . 
حال ارو باییان و 9 لاف و کزافی که از نیک و کاری خود شان دار ند 


بداستان آن شتر می ماند که پرسیدند : از کجا م 


ی ۳ ۷ کفت از کر ماه ۰ 


که 
گفتند : از باهایت پیداست . 

۳ - زنانی که بکارهای مردانه پرمیحیز ند کم کم » خودسری وزندگانی 
جد! گانه خ و گرفته از شوهر و زندکانی خانواد کی داسرد میشوند و سخت 
دشوار است که اوعلاقه ازدل بشوهر وخاندان لو داشته باشد . بویزه [نانکه 
هردان بیگانه آمیزش می بابنك و همیشه ورن و دل ازسختان زفزن اوق ۲ 
فربب آمیز ۲ نآن بر دارند ۰ 

و زنانی که بکار های مر دانه برمیحیز ند از خانه داری و بجهیرودی 


باز مي 


مانند و نا گزیر باید بجه را بدایه سپرده يا بکود کستان بفرستند و 
خانه را بکافتی با بو کرش یاون و چه سا که مزد و ماهانه اینان بیش از 
اندازه سود آن‌کار زن خواهد بود . بدنر از همه آنکه این زنان باید از 
۲"بستن شدن و بیده زایدن جا و گیری نمایند تا اذ کار وییشه خود باژنمانند, 


باید دید کسانی که آن صدا ها را بلند کرده اند و زنان ابران را 


شماده بانزدهم ۳٩‏ - سال یکم 


به پیردی زنان اردیا بر می انگیزند ۲یا از این زیانها 7 گاهند با نه ؟ ! 


یا وه 


باسخی این گفته های ما دارند ؟ [ 
یاید از [نان برسید که ۲یا ژنان در خانه بیکارند که شما [نان را 
برای پیدا کردن‌کار بازار واداده ها راه مي ن‌ایید ؟۱ ۱ کر در خانواد های 
اران دفت شود جز باره خانهای توانگر که ژنان بیکاره و تن بروداند دردیگر 
خانها زنان از بامداد تاهنگام خواییدن در کوشش و تلاشند و پرستادی بحه‌ها 
هی نماد ناهار وشام ین بز ند اطاقها را جارو هی کنند رخت می شورند 
جامه میدوزند باوصله می رنند که ۱ ر بکايك بشمار يم سحن_بدازاخواهدانجامید 
این درشهر هاست . دردیهیها زنان آذشته از این کارهای خانه داری و 
بحه ررودی بکار کشت و کار هم می پرداز ند . بلکه می توان گفت که کشاورز ی 
ایران بیشتر بادست زنان است . 
ی از همه اپنها ۱ گرزنانی دد پی ببته می باشند یکرشته ییشهابی 
شایسته نان مي باشد : از طبایت و دنداسازی ( برای زنان ) و ثابلگی و 
خیاطی و جوراب بافی و این کونه پيشه ها که هم بسیار کرانمایه و سودمند 
است وهم از ]سیب [میزش بامردان ایس مي باشد . 
تاد از همه ایتها هی وی ای وان کز ۰ آ: وه کار هدز 
که شوهر با در با برادر او دازد دخالت کرده اد ویشتیبان او باشد و این 
گذشته از [نکه ازهر گونه زیان و [سیب بر کناد است بهترین سیله مهرمیانه 
زن وشوهر و پدر و دختر وبرادر وخواهر مي باشد . 
و کن خردرا راهنمای خود سازیم برای هر کاری‌راه‌های 
خرهمندانه و بیزیان سیار است . وای چه امید فیروزی می نوان داشت از 
شش و جنبش آن کسانی که هوش « خرد خودرا بیکاره کزارده‌اند تنهاباین 
دستاویز که از دنبال ارویا دراه مي میمایند . کار این کسان بدان مي ماند که 
راء ردی جشهای خود دا بسته تنها باین امید که دیگران از این راه رفته 
اند راه پیباید وهر زمان بیافند و برخیزد و از گودالی یگودالی در غاطد. 


شماره بان دهم سا سال یکم 
این زشت تر که کسانیکه این غوغا ها را دربارهة زنان برانگیخته اند 
بیشتر آنان جوانان نا]زموده‌اند که‌نازه جقم بجهان زند گانی باز می کنند و 
هنوز نيك ازبد نمی‌شناسند . 
ایناتکه برای خودشانراهنما در بایست‌دار ند ببخر دانهیر دیگر ان‌راه‌هی نما یند. 
این خود عیب یگیردم است که دانایان و خر دمندان ایشان گوشه ای 
گرفته لباز گفتگو بر بندند ومیدان دا برای یکمشت جوانان ا۲زموده بگززازند. 
پلکه باید گفت : این موق و ام پستی ونادانی انمردم می‌باشد . 
۳ ا گر بخانه ای رفته بزر کان [نحاه را به یت ای گرفته 
و دست از کار شستهو لب ار کفتگ و سته اند واختیار کارهارا بکودکانو۱ کز ار ده‌اند 
7 برنادائی ورستی خداوندان ‏ | نخانه تخواهید خندید . 
جوانان اس ی «اجهل ساله نشوند و [زما یشها نی از زند کانی خود بدست 
نیاور ند نباید دخالت در کار زندکانی نمایند . ]رایش جوانی خاموشی است . 
امروز که جهان از هرسوی‌بر آشفته و غر بیان بدانسان گرفتاد گر دیده‌اند 
و ددشرق نیز تکانهایی بیدا شده شرفیان باید احتیاط بکار بر ده درهر کامی که 
برهی دارند ده را یش جشم بیاو زر ند . 
در جنین هنگاهی ده سز است که جوانان ۳ ! زموده ودرمانده ای دخا لت 
در کار زند کانی نماند ۱۶ 
ار 1 مایه کمر اهی "ذتان می‌شوند در خور نکوهش اد ولی 
:کوهش بیشتر بران روزنامه نگاران است که آن نگارشها ی آنان دا چاب 


نموده بدست مادران و خواهران خود میدهند بی [نکه زیان آآن را دریابند 


کسروی 


بکحرف بس است 
[نکس ه هوا دادی غر بش هوس است 
اندر بی خر فتاده چون خرمگس است (۱) 
پر چه بگو از فرو مایکیش 
در خانه اگر ات 


طحرف. بس اسنت 

تبریز صدیقی 
ره 8 ۳ ۳ مخصوص ب الاغ دارد و بعر 

«همج» گو بند . اما علی‌ن یط ب می‌فر ماید « الناس تلائة فعالم ریانی و 

سبیل نجاة وهمج رعاع انباع کل ناعق» 


به ۱قای رز یر یور مین 


+۹ زردهّن رایه وغمیری ودیر فنه <گو نه مه درا ثیذ‌پرد ۰ 


ایمر د بهدین : این سخنام را بخوان تابدانی که یه زر دشت 


ان فررمو ده که امروزژ بنام او ونر 5 بدانی که هرمزد برستی با 
«هرسدایی و :اهید برستی ناساز کاد است وهماا زردشت ازا. 


۳ / 
ی اس و دما 


مر ادمی باشد ۳ بدانی 


که دزن زردشت‌همانست که‌اسلام تین سروان 
««ِِ انا ین بو .که ۳ غاز اسلام جون بی بان دین 2 بر داد 
انی ن‌را هیر فد 


این ۳۰ ود کمراهی و نادانیست که 7 د فِ هی 


رز ار عمری 


را ۳ ن و فِته از بذ بر قن دب 9 سور د ز »ید ند ودل در خو د 
ِ ی 1 من های ۳ ان وراه ی که نمو ده اند غفات می ورزند: 


1 آنشی قق هش وت مایق نان حه تفاوت که 

راهنمای ۷ ژردشت با محمد باشد ۱ 

میغمیرات بادی بدوش مر دم‌نگز ار دداندبار از دوش نان بر داشته‌اند. 
دزد سین توف هی هون و تهیسی اه او دای بان 

و دیش مردمان دا ت‌برستی می بمودند و خدایان بستاری دامی 

ی سید ند . 


0 در بهاد ادمی و حون جشم باز کر ده دعحجهان می 9 


و آ فتاب‌را می بند که ۱ 5 دق نز که در سوی د: ۳ درز مبرود 


ماد وستار گان را سین 1 ازدنمال اوراه هی سماند ۳ دمعان دامی تمیق 
که زایده شدهویی از کزاندن ژمای یمن ند مان را می دک 
او رش دهم فتهند ی وهای باس مارا 
حنسشها وصد ها ماند های 0 از 45 بهردو ی بدیدار است بقبن می 9 


شماده بانزدهم ِ سال یکم 
ست4 حهان را« گر دانده « اخ تست و این حنسشها را « حنانده « ای 
اف 


خداراییغمران دمردم نموده اندخودآنان اذیاستان ژمان 
شداخته اند . 
جبزیکه هست مردمان از باستان ژمان حون کارها و حنششهای 


ها ها کن اه ورس از بهاواضه بکدیکی دندید از 
اشا بافشاه اشافد بدای,خهان بایان کترها رن زیاس تاد 
مثلا ستنلهای حو و گندم را می دیدند که‌از زمین رو یده ودانه 
پارش ورد وان شوم کی گرا شین هدند کها کهان از اسمان ار ده 
آن سنبلها دا در هم شکسته دانهای آنها دا تماا می گرداند . باد دامی 
دیدند که بدر با وز بده کذتیها دا بسوی مقصودداه میراند و ا موی 
طو ان را می دردند که در دربا بر خاسته آن کشتها را در هم کته 
غرق اه بش رامیدیدند که از مادر زاده روژبرود زر کی 
می گرددونا گهان بیمادی دامی ذیدند که اورا در یافته از پامی‌انداژد. 
این کار ها چون ضد یکدیگر می نماید مدمان باستان آنها را 
از یکحایکاه‌ندانسته اژاینیجا خدایبان فراوانی می‌انکاردند : می بنداشتند 
کشت و کار خد ابی دارد که سنباهارا او می زو باند وخدای تخرد بدشمنی 
او بر خاسته تکرك فرستادهآن سشلها دانابو دمی‌سازد "همچنین برای باد 
بای تداقته بر ای طو فان تیدا ریم اکافتنه :ی گرا از 
يك خدايي دانسته زند گی از خدای دیکری می‌انکاشتند . 
0 سخن :رای هر کادی خدای قدا ؟اتلای می ند اشتاد و 
خرن ا بان وا سفن یی اه منم آوازی ای رود 
بیاپی بور اخ دلجو بی از ۲ نان آ اقا نه نشسته دمادم به برش و نایش 


بر خیزند و گردن خود دا پیش آ ان کج‌سازند. 


شماده بان دهم ی :۳۳ سال یکم 


تبره‌های آری نی ادهمه بت برست بو دند. حنانکه‌از بو نامان‌داستانهای 
بسیار شگفتی تااین زمان باز مانده آ نان گذشته‌اززبوس که اوزایدر خدایان 
می دای‌تند و گذفتهاز ذن اوهر ! ,کدسته خد | بان‌دیکری باود بی کردند. 
اژ حمله فا هر بك از حناك ودر با و فا فه ودعشق خدای دیکری می 
| نکاشتند.رومیان پس از ایشان,کر شتهاف-انهای‌دیک ری در باراخدا بان داشتند . 

ایرانان مهر و اهید و خرداد و مرداد وخدایان دیکری د امی 
برستید ند وبرای هر کدام برستشگاهها در اینجا وانها دآشتند . 

بنیاد بت پرستی نادانی است ۰ 

جنانکه می بینیم بمیاد بت فرستی ی نادانی ات زا امروز به 
ین شواسته که همه‌حنشهایی که در انحهان سداست ار ها کون 
۳ ناسا گار باهم‌می نماد دا یا استه ات رز و همکی از یکحایگاهمی 

باشفه. زژاسده شدن‌آدمی ودستن و بزراد شدن او و سراندام همه مر لد 
او یه ۳ 2 باهم مر بو ط است وهمکی از یکیدا بر ممحیز د 1 

9 ددش سل از ذمین ودانه بار آوندن آن کر تن که از 
اسمان می بارد و ستبل را شکسته دانها را از هم مي باشد هر دو از 
يك سر چشمه بیرون می اید : 

آن بادی که کشتها را راه می ور د ان طو فانی که دز در با دید 
آمده تن هارا غرق‌می-ازدهر دواز ات دا اتی تتتت 2 

این موضو ع دا امروز عاوم دوشن گردانده که حجایی شکی 
باز نمانده . در ژمانهای باستان نیز ۳ کناین بادیده باد یك نی 
در 1 کار ها مي نگوزس تلد آنْ را دد می بافتند . ی بت بر-تان 


آن را در افته وهمانا تیه ادانی و کمراهی آ نان بود که بر این‌جهان 


هه تم 


خدایان سشماز م 


7 [ کار دند. 


بت فرستی دشمین مردمی ور داغرازی است ۰ 
وانکاا بت برستان خدابانی که از نداد ال خود دد می وود 
از چنان خدايانی که جزدر بندار خودآ نان نشاني از آنهانمود سخت نرسیده 
اد راب یآ نان گردن کچ‌می ساختند ودمی آزنبایش‌وبند کی باز نمی ابستادند 
بلکه کاد ادانی و زبو نی شان بانجا دسیده بودهکه بیاپی قربانی بان 
خدا بان از مغانمی ساخنند. ها وی رسد با که فرزندان خو درا دد 
نون 2 خدابان نداری میم رکب 
ستی ژیونی هر از آن حه باشد که آ ین ۱ داشتن هوش و 
دانش از هر چیزی بترسد و بیایی خدایانی ازاندیثه و کمان‌خو دیافر بند 
ودر پراش آ نها دحتر دو شیزه جوان <و بش را بادست خود سن برد 3 
فرزند دلند خود را زندد برود انداخته قوی ردان ۱ 
هتر ین وی آدمی آزاد کی و کرد غر ازی اوست و 
«رستی آدمیان را از این خوی ستوده نی هرد ساطته او را ۳9 ۳ 
تاش 1 حلو قوس سکن وهر جوبی و برای هربك جبزی کردن خود 
به بایش کج ساژد ورشته آزادگی را باره گیداند . 


بدا کسی که ازحوب وسئلث رسد و آگردن دد برابراو 
کج گرداند . 

بدان می ماند که بادشاهی یکدسته از ژبی دستان را در خود 
نوازش دااسته آ نان دا بمبهمانی بخواند وز بهرآنان باغی دا بباداید . 
لیکن میهمانان جون باغ بر‌سند هریکی ازنو کران دا شاه بنداشته دد 
برابر هر کدام سرفرو آودند ودد پیش آنان بخاك افتاده پای‌های‌ایشان 


دا بوسند . بای کشت و کزار وخوشی درآن باغ بخردانه از هر 


مار پانز دهم 8۵ سال یکم 


حیزق هرای کرده دل از ترس ان دار ند در وش تردن و ۳ 
ددختی به سا بابش بر ند این فان استت: کین زو نون ار حتر ین 
مردمان تخو اهند ود؟! 

ت برستان تق افر اد کار بکانهرا ناجیه ناو 9 
7 ۳ دم واحه ان‌از 7 و 1 استه ۰ ۳ نان ۳ یکی ۳ 
مهر بان باهم حیزی خوادتاد ست - بای حنین جداو دی خدایان 
خو نخواری از بندار کج خودمی ساختند وهمیشه‌دل از یم پرداشته‌فرزندان 
نوک ناج گر اب آ نان میم بر ند ند ر اجه نعان زهان تازیت. نان 
کم« کمر اه رل ات اه قشالی ام اشه زردشت ب4 عمیری بر <استه 
ومی نوان 3 که ینب تایه فا وتو 

حز اوهرمزد بان مین یا حبزی را تباید بر سید فاد 
به نیکوبی و‌شبد و از کسی با جیزی بالش نداشت ۰ 

زردشت حون بد شمعی ت «#رستی بر خاسته‌می دم‌دابةناختن خدای 
سطأنه مسحو ایرد هماناحتین میی 8 ‌ من دم امین !از ا هن ات1۱ 
بش اعست و1 فر بد کار بکانه 1 ك اهو را مز دا ( اوهر مز د 1 است . دمن و 
اسماترا او 1 فُر ده ان و دیگر 1 فر بدن ها را او ی رکته همه 
کار ها بدست اوست - مهر ناهرد جر‌داد مرداد ره انهاندار است : 
دست از این ندارها بر دای بد و حزاهوارام زدارانبرستیدویایش نماسد. 
اهو رامز دا شمارا آقر ده هم انجهان را از بهر شما آاراسته دران ایمن و 
۳ 4 ۳ دمهربای نکو شید : ی و از حیز ی 
تر سید ودر رای اد باچیزی کردن کج نکنید» 

همه ده غمسر آن بیش از هر حبز ی با بت برستی ریق کیودقه اند . 


بو شش ه زردشت ‌ حون تخستین معمین او نو ده 3 در زمان اد بت برستی 


شماده انز تثِ_« ۳ ۱ شالن یکم _ 


در تشد تبرت حهان رواج داشته مداست 9 حه کوششهایی ۳ این تاره 
نمو د5 ۲ خود تاد فاشش گر دشمعی سیخت زردشفت با مهر و اهب وامن 
و حیزها بو ده که ابر آننان در دوره مت «ورسعی انان دامی برستیدداند 
که بیش از هر کادی بکندن د یشه انان ی و شنته استت ۸ 

بیغمبران مردم دا از بندگی خدایان خونخسوار آزاد 
ساخته ان , 

باید داست که بیفمبران آنچه دا که خرد نذیرد نگفته و آنجه 
که بسو دجهان نباشد نخو استه‌اند. در دار دبن مز این‌دد نهاد هر ادمی است 
که آ فر بد گاری برایاشجهان باور نماید. جیز یکه‌هست آ دهیان‌در شناختن 
اف بط از خطا فتاده خدایانی از بندار خود ید یدمی اور ند پیشمسران ر‌هایی 
آ نان اذایی خطا می کوشند وهمانا چنین می کونند : 
که بل آفر ید کی تفت اارا9 باق شناختن آن آ فر ید گار باید خر درا 
زاهنما ساخته همنای او بش دفت ودرهر کحا که رد استادهم با ستادو 
ارم یر و بر رم 
کامی فراتر از ان ده رت 

مثلا ما در سابان عمارتی را از دود می بینیم واز الای آن‌دودیرا 
بلند می یأیم یقین خواهیم کرد که در آن‌عمارت آمشی دوشن است هم از 
فزونی و انبوهی دو دیقین خواهیم کرد که‌اتش بزد گی‌دوشن است . ولی ابا 
خواهیم داست که هزمان آتش تجییدت ٩‏ باآ نکها با و پهاوی‌آن! تش 

در باره انجهان نیز می‌توان دانست که۲ فر ید کادتوانایی آن را 
آ فریده و آن آ فر ید کار حکیم‌است که‌دد آ فر ینش حجمت بکاد بر ده شتا 
است که از[ فررید کان‌جز یکی بیکد یک خواستاد نیست. نبزمی توان دانست 


شماده انزدهم . اه سال یکم 


که آ فر ید کارجهان از آ فربد کان با حداست و هبحکونه بیوستکی 
ومانند کی با نان ندارد و کرنه او نیز نیازمند بافرید کادی می بود. 

از دیدن حهان ودفت در کارهای آن همین‌اندازه اکاهی در بازه 
افر ند کار بدست می بد وخرد در این زمنه تا این اندازه پیش می اید 
و در ایحا ایستاده کامی فرا ۱۵ از بغسرارن : و همین‌آندازه 
را فی وتو مردم را بدانستن وباود رن همین اندازه واندارند و 
سخت غدغن می تماند که کسانی در بار: دا تردن از ندار 8 
گر ده حبزهایی تا نزد خرد دوشن ات باود نماند . 

یس یقمیرآن دوش مر دم را از بارهای تین سك گردانیدو 
آناندآآزمند تونه‌تزش دبیم سوده گردانیده ان تصای تفای ایقمتر ان 
مردم دا از بند گی خدابان‌مردم آزار وخونخوار آذاد ساخته اند وآنان 
را از سر فرود آوددن و آردن کج کردن در برابر هرسنکی وهراهنی 
ها کروا ده اند . 

چنانکه کفتیم مردمان دد بت برستی زبو لترین و بدبخترین کسان 
بو دند . خدایانی را که خودشان از دار خود بدیدمی آوردند که حز در 
بندار آنان_درجای دیکر نشانی از آ نها مود از چنین حدایانی چندان 
هی تر سید ند که ژ پوس 0 ید بودند ودد هر کادی باستی 
احازه از ۳ یخو اهند و بیا: 


بی قر بانی ۲ نها ازشان ساز ند بیچاده‌بزر کر 


تکسال دج بورده غله می کاشت دحون هنگام درو می سید دندش 


ی 
سس ی ایا بایسمی ۳ سهحی از آن تن ای حخدابان ندادی حدا ساژ د 5 
قر بای از کاو با کوسقند برا ان ببرد. بادشاهان‌درهر کادی از تيك 
و ند بایستی احاژ» از خدایان بخو آهند وچنانکه کفتیم حه تساک حوانان 


ودختران‌را در برابر آن خدابان‌سرمی بریدند . 


۲ 


شماده بانزدهم ین و سال بکم 


ات مر دم را از اش زبو نی دد وه بخد ایی راو تمو ده اند 
که ۵ سشهّر ار دی واز سردم جر یکی بیکد یگنر و استار نمی باشد. 

اشو زردشصت وه هم ایرا نمان را از برستش گر شمه جدابان بنداری 
وددوغی از مهر و ناهد وماند های ! 1 ق ی هر کدام رن دا کا نه 
می مداشتند باز داشته تافرت ق که حهان 3 او را » اهو رامز دا 6 
نام میداد دعوت می موده وحون نم آد دبن او بکا نه برستی بو ده و دود 

امن دهایی «ر دم از کزند و از ار بت وی ی وتات از | بنیج) ند است 

9 تلاش بسشتر او در راه دشمئی ۹ جدایان نداری بوده‌است . 

ازدبی زددشت حزنام نشافی باز نمانده . 

زمان زردشت تیار دور ات وم‌انادیج سیون از دین او در 
دست تداریم. ۲ نمچه‌میدا نیم ادیس از کو ششهای فراوان‌فیروژی »افته‌وایر انبان 
:| اشموه" نان دا بشناختن هر مزدیکانه بر انکیخته از بت فرش تدای 
آن ازادساخته اش ری اهر لد اف مو هر ماه یش فان ار توا 
داشته و ,از ار مه و تاهید وخرداد ومر داد وشهر ور کاتد بو ده . 

سبس نمبدائيم از چه داهی اردیگر پای آن خدایان کهن پندادی 
بای | مد وان بدنر که‌این بار بدرون دین زر دشت راد بافته‌اند. بدنسان 
1۹ ی زا تین کت هو هگا ناه تام امشاس‌ند بانها داده [ ند , دلی | کر 


در ستاشهایی که ار 3 می نماد دقت تم خواهیم دید که ظ‌ ی 


از آ نهارا جدا, ی دااسته و و هر یکی پرستشاهها 3 و دند(۱) 


0 [نجا که ماه 11 م 9 اهان نخستین ۱۳ ۳ نگارشهای خود 
که بر روي سنگها باز مانده و بزر کر زوین آ نها نکارش بیستون است جر :ام اهورا 


مزدا را.نمي‌بر ند .ولی رادشاهان اخری از عهر وناهید نیز بر ند و ار نگارشهای 


7 ی نام هی 
تاد یج نگاران بونانی ۳ ات ۹ در رم دنل های آخر هخا منشیان بر ستش «هر و تاهید 
دبرخی خدایان کون‌دیگر رواح‌داشته است . شاید مادر این باره مقالهمفصل دیگر ی بنکاد یم 


شماده بان ر دهم ۳ سال یکم 


تها مهتر اهد یس دادق ر اه ماتت ها که ازباستان زان آ نها ما 
می برستیده اند ۳ که رکش همحون ۳۷ عنصر هاست دد دین 
زدردشت جایگاهی ق و و اتشکده ها براو بر-تش او بر با گرد. .4 ک 

انها بدعتهالی است که وی از زردشت دد دین ۰ او ت_ 3 
خود بنیاد آن دین را بر انداخته . ژیراناد ن بگانه پرستی بوده و این 
بدعتها جز بت برستی دست " 3 ۳ کار حهان اس 
ورشته همه کار ها بدست اوست یس مهر و ناشد حکار ب اند ۴ ! امشاسیند 
برای حست ۶ نا حه نفاوتی میانه مهر و اهید وخرداد وشهر ور با 
زیم س وائنا وهیرا ( خدایان بونانیان بت بت ) هست ۱۲ 

وانگا. 1 ون ۹ ن خدایان تا نیمه خدایان در دین زددشت در 
قیار وس زاقفق کاری هام اه ی ان ی او زان او 
هم بوودند و سدایش او ر ای برانداختن انان ا #من ‏ نه 

ده از همه انها 9 و بباید پیغم‌یران 1 حه اه 
ری ده ی هه ابا ان شازهای شخ دای ان آنتا ها 
۸ در کتا های زرد شتیان در باره مر و اهید وامغاسندان 
هشن شوه ام و ان بای آتانهای رس ماش 
آ فر نش راحل کرد ؟ِ! تست کب کویییا کیاوی ون زر دذت 
بمردم ددس‌این افدانهای کود کانه راداده است ؟! این ندارهای بنمشر دانه 
حه آرزشی دارد با جه سو دی عجهانبان مرساند که خدا سفممر ی ترا 
باددادن ] بها برانب‌کنرد ؟1 | کر زددشت سغمنی خدا بو دا بایستی تشن 


دیشه این تخر تیه کو اقتتا باشد ه برای باد دادن ودواج دادن ] نها : 


عمه دردیه های کبلان «ماشل * امیده مشود . 
رشت کدیود 


اکی ژبان ایلات برای فادسی سندیت داشته باشد دد ژبان‌چهاد 
لك عمه‌را کچی (بکسر کاف وچیم پادسی وسکون‌با) وخاله دابتی (بضم 


با) می کویند. 
اسدالاه صمیمی عضو نامه عراق 


پیمان: آ نچه مامیدانیم نیمز بانهای بومی هر کدام بکرشته کلمه 
هابی را فا و از ژبان دیکری (حززاز فادسی ) بدان در آمده و خو د 
از رهکند این کلمه‌هاست که آن نیمز انها از فادسی تفاوت بدا ک دل. 
از امحا نمی توان کفت که همه کلمه‌هایی که در تسمز با نها ۳ دی شود 
فادسی است . ازسوی دیکر این هم مید انیم که شاف ی از کلمه‌های بادسی 
که در زبان آدبی ازسان رفته دد زمزبانها باز مانده. 

پس زبانهای ابلها ودیکر نبمز بانهابر ای فادسی سند بت ندارد ولی از 


آنهااستفاده بسیادمی توان کرد واز اینجا از آقای صمیمی ساسکززادیم. 


0 


ابن پکرشته گفتار های خود را بوزارت 


جلیله مءارف هدیه می‌ساز/ کسم وی 

صم ح ِ ح 5 

و ی ما در زمینه دز امیخشکی فادسی بکلمه های عربی و 

1 ]۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ِ مم ۳ ابا 

سخنانی دادیم که باید بسوائیم . ولی چون کسانی از خواند گان علاقه 

سشتر باشمو صو ۶ دار ند وایشان خو استارند که رادچاره که وعد:دادهایم 

زود تفه دشر خاست 5 دراین گفتادازموضو ع‌چاده کفتگو میداریم: 

چنانکه گفتهايم در امیختن کلمه هایعر بی بز بان فادسی تخست 

هوسن مش و ده و کا-انی از عر بی دانان ار رگا تین خود را از این 
3 ۰ ۳۹ ۰ ۰ هو ‌ ك‌ 

را دمو دم شان میداده ارد ۳ ۳۳ سس شیو 5 همگی ایند کان کر‌دنده 

ین لو پیری براخاسته دوز بروژ ررواج‌آن‌افزوده تا کار 


ت‌ه 


۲ نها دسیده که امروز هست و خود باید گفت ژذبان کهن ابران‌استقلال 
دود رااژ دست هشته است . 

در باره چاره هم با« ان راهی‌را که مموده وباین سشحه آمروژی 
رسیده‌ايم ی ی و دل باز ه ز بان را حال هز اد سال سش حود 
باز کر دائیم ۱ 

بعمارت دیکر تا بامروز تو جه‌همه‌نویسند گن و شق. وان فادسی 
بر فزو دن کحه‌های‌عر بی بو دل ازاین یس باید توجه بر کاستن از فزدنی 
آن باشد تا نجا کهفارسی باستقلال خود باژ گردد * 


ماه بانزدهم _ ٩۲‏ - سال یکم 


فد این کاد راشرطهاای کی ۸ و دعات شو دنه نها سودی 
بدست نخو اهد آمدژیانهایی نبز خواهدبرخاست وز بان فادسی ویر انتراز 
دیران خواهد گردید ۰ و ينك ماآن شرطها دا يكايك می شمادیم : 

شرط نخست: یک شته کامه‌هایعربی که ب ففت انز وفارسی آنها 

اژ میان رفته بحال خود باژ ماند . زیرا مقصود از تلاش نهآ نست که 
فادسی از هر گونه کلمه‌هایعر بی باكشو د جه‌این‌هوس ببحایی مش ست. 
بلکه چناکه گفتیم مق ود استقلالزبان است که همیشه درهای آن‌بروی 
کلمه های ببگانه باز نباشد ۰ ولی بودن یکرشته کلمه هایی که از فر نها 
بفادسی در آمدء وزبانها و گوشها بانها آشنا گردیدهو کلمه های‌بادسی 
که بجای آ"نها بو ده از مبان دفته ( همحجون کامه های اما لبکن ثرش 
کتاب سفر مال و ماند های اینها) بودن جنين کلمه هابی با استقلال 
فادسی منافات ندارد. 

شرط دوم : این کار که,کاستن از کلمه های عربی کوشیده‌شود 
هه تشد ان یاه اف یک رای سای اش سا 
دخالت حوانان نااآزموده و کسان‌بمابهدراین کار جزژیان نبود دیگوی 
نو اهد دافت. و مگ شه ویرانهای راو دم بادسی بد ید خواهد آور د : 

شرط سوم : شتاب بکارنو فته داه باهستکی ببمو ده شود بدینسان 
که تا مك کلمه‌ای را درست شناخته و معنی فلت ان دجگو نی بکار 
بر داش را بدست ناو رده ایم آن را بکاد مر یم . وجون خی کسایة 
هایی را بدست‌می آودیم درهر نخارش سه حهاد صفحه ای بش از دو باسه 
کامه دا اژ عربی بفادسی تفییر ندهیم . 


زیر! | در بگادشی کنمه های بسیاری‌دا تغییر دهیم پیش از 


شمان ۷ پانزدهم تب ۵۳ سال یکم 


و کب ود نو مسنده جون با کلیه های تازه ای سرو کار مدا کرده 


رشته ر! از دست می هلد و حمله ها یب ی و دد می زا 
همچنین شنونده باخوانده حون بکامه ها نآ شناست معنی دا در نیافته 
چه بسا که از وشن دادن و شنودن بیزادی مي حو ید واز اشحاکار از 
شور قت باز می ماد . 

بعسادت #۹ ۳ تا ار و ره تغنیر هانی که داده 
می شود ا محسوس باشد و در هر صفحه بیش از کی فا 
ای ند اد. 

شرط چهارم : نباید از خو کیضا تج( مک ورات‌طاکهای 
علمی که درآن باه نضبا نا 2 جو اهیم داشت) زیراکاد ز بان با 
مه ساخین درست امی شود بلکهدرهر معذایی با نددید مردم‌جه کلمه‌را 
برای آ ن‌معنی دار ند وآن‌دا بکادبرد. ۱ 

مثلا در عىارت «خانه تماما سو له » 0 بخو اهیم کلمه «ترام» 
دا بفادس تبدیل کنیم نباید از پندار خود کامه فادسی پدید آوریم با 
از دوی سنحش کلمه‌ای بساز یم و مثلا بکو یم : « خانه همکی سوخته » 
پلکه باید جستج و کرده از کابها با از زبانها بدست بیاودیم که پیش از 
قد هقی فارسی هی ره کلیهیهای ان ول وه که فر ان 
سعدی را حستجو تما م جو اهیم درد بحای آن کلم « > ابکا می 
رفته : «دزدان‌خفا چه بر کاروان‌زدند بالك سردند» . 

یمه ای کنیه رز او ها ی داشعب پیرا ‏ ذفت از 
آنکه فرهنك نو بسان صد اشتاء دارند و کفته‌های آ نان در خور اعتماد 


پیات وانگاه تشن گنه هایی که آنان باد کر ده ایق رنه هایست که 


شماره زد 0 سل یک 


از میان دفته ومعنی های آ نها فراموش گردیده که #9 ناید آ نهارا 
بکاد برد - گذشته آزهمه اینها کلمه‌ای که ازفرهنك برميداديم | گرهم 
ینآ وان را بانیم جکو نکی بکار بردن و حمله ندی رانخواهیم 
دانست واژاینحهت نیز دجار اشتماه خواهیم گردید ۱ 

برای ‏ نکه دانسته شود که آنانکه این شرطهای مارا دعایت نمی 
نمایند نتیجه فارسی نو بسی آ نان چه‌عدار بهای ناشیو او نازیمائی می شود در ایحا 
بکر شته عدارتها راکه یکی از حوانان هواخواه فارسی سره نوشته 
و دد کی از روز نامهای تهرارن_ حاب بافته بعنوان نمونه‌می آودیم : 

«نخست ستایش‌وسیاس مر اهودامزدای توانایی‌را سز است که هر دو 
گز ۶ را از بپستی بهستی آودده واز دیکر آ فر بنند گانش به‌تیروی‌دانش 
هر يك وه خود بیشگاه ندز تاجدار بافر و با کی (عظمت وشکوه ) 


ود این است که دربایهُ آرایش ( توجه ) و دنحهای فزون از شماد 


و ینش بر تری‌داده واشرف جنید گان خوانده سسی‌ستایش ونیازماایرانیان 


همایونش مهین (دطن ) باستانی دا از گرداب نادانی که از مدت دمانی 
( زمانی )وادد مرحلهً مستی شده بود بیاری‌اورمزد تو اناو نیر وی‌اراده 
از و عزم راخ سردن آوزر وه واست دز نز د شتا بان سر بلند و 
بس خوشنودیم که شهربادی چون انوشیروان عادل برسرپبر تخت 
7 فر‌مانزوالی منماید وامور کشودی‌دابدست توانای نود کرفته 
و آبادانی دا از نو برهمه شهرهای ایران بخشیده -هان‌ای‌هم میهنان‌وای 
و باو کان سبردس رواست دد این دوره طلائی که سر تا وف یی 
را آ فتاب علم وتمدن به آذر درخشان خود منود ساخنه و انار 


شمار؛ پانزدهم 99 - سال یکم 


ر-انیده است‌چنانچه همه‌روزه بچشم خو د کارهای ش-گفت آودبس‌گانکان 
دا بهیه حور و همه سم تاز ه متاژه دیده وا اه میشویم انصافا از دوی 
وحدان ند و س اه آمیفی دهید وئيك بادید‌حقیقت بین ۳ 
نا چه بایه باین زودی اشوها ( مدارج ) علم و عمل را دد نوددیده 
( طی نموده ) و آینده در خغانی از هر شوه و۳ (سب دجهت 
برای خود مهیا و آماده سساخته چنانکه می بنید دیده های دود بین‌جهانبان 
را از سشر فت خود بحیرت وشکفت انداخته اند و لی ما بر اثرنادانی 
و فا نو شک جر (شارلاتانی اک سابق خیلی نزدبك بماادث 
احجباری دادند بهمان عادت شوم بافی وبه سات (خواب) بزماسی (غفلت] 
فرورفته واز عام آمیغی( حقبقی ) بی بهرء ودد سایه بی علمی ازودزش 
واقعی که میراث نبا گان سلحشود قدیم‌مامی باشد بی‌ورزه (نتیحه) شده 
ام و اگر کا یف ) ی با مات و قشع دقت کنید السته گواهی 
حکامه های ذیل راکه دانشودان تس کار ما درحند ین سال پیش 
بجه مضمون خبر خواهانه بوسیلهُ چکامه های آ بدار ودشیرین بردشی 
(ملی) یام فرستاده دهم میهمان دا بشاهراء فراددن ( ترقی) هدایت و 
راهنمائی نموده اند خواهید داد که کفته‌اند» 
۱ ین‌حماه ها جنا 9 می بشد همه عبت ها دا داراست بلکه | 9 
زراست بکو یم شین ها 5 حر ند وسرسام است 1 هایی به بکاد رفته 
ف نها سانعتگيی اسبت. + زرا تتوان نادان فیخوانته که بیکیاز خنة 
کلمه های‌عربی‌دا اژ میان بردادد وس‌آذاند کی جون ازعهده برنيامده 
ورشته را ازدست داده این زمان ده ش از انداژه معمول بکلمه های‌عر بی 


پر داخته‌وجون کلمه‌هارا از ندارخود دزد 1 ورده 5 از فر هن ۱ بر داشته 


شماد؛ پانزدهم 9 سال یکم 


ی سم ۰ ۰ 
اسششتت هم در معنی کامه ها و دم در حمله دی دار اشتاه ۳ 


کردیده اسیت 7 


متعر 
۱ زج پبر استن ز بان ارسی آ 1 باشد که ایوه بن حوانار یی 
۰ سح 
تاش ی اهر سای امه زین وا موه ی از نش اد 


و وت : حه 9 ً ردوچه داهی ۳ 9 اک گت ۶ .. 
شم رو 


فارسی نشان میدهیم و آن‌خو 0 ونو بسند ان سشین 


یم : مادد این باره دا سیار آسانی دا هو خواهانز بانب 


انترش از کتابهای ناصر <سرو وتادیج ببهقی و فازسنامه‌این بای و تر حمه 
تار بخ طدرع امن اف التوحید و اد سعدی وماند انها. 

باید داخست تفن "یر ۳ زین درد آمیحتن فادسی را با کلمه 
های عر بی در بافته شاعر ستر ای رآن‌فردوسی بو ده وانشت که در شاهنا.ه 
وهای لبههای‌قارعی وی که اند یی نون 
نیکی را در باده ژبان ایران اف گر ده واز انحا شاهنامه بهتی: تم ای 
برای باد گر فتن کلمه‌های پارسی مي باشد . 

چیزیکه هست شاهنامه جنون شعر است و چه تب نیقی که 
کلمه ها حای جود رااز دست داده و پس دیش می افتد با شاعر ددسابه 
ااخاو اه مر ام اه یی ی تدارا نها استادوار 
شاهنامه بر ای دست آوددن کامه های فادسی کار و نی امسر 3 | یتیک 
که ما در اینجا یاد آن دا نمی نماییم و تنها بکتابهای شری | کتفا 
تن 

بابد کات که لو رس ند ان و مولفان زمان مغول دیش از 1 
زمان بر دو دسته بوده اند : دسته آی آ لو ده کلمه ها وعارتهای عر بی بوده 


شماد؛ پانزدهم ی سال یکم 


و در کار شهای تخود ۳5 می تو انسته‌اند ۳ نزدای آنها می کودشیدهاند و 
بر خی از [ نان دبو ائه ایند اد بوده‌اند اژ بل اصررالله کاب وود ل‌اللوصاف 


های ان مك بان فارسی است . دسته دیکر [ که‌چنان آلود کی را 


و موف تار بخ معحم و عردالحمید کاب و حو نی ومانند یا ۳ ٍِِ 


نداشته اند ودر تکار شها اک کلمه‌های عر ی کار می برده‌اند فادی 
ید 
از کتابهای ای دسمه دوم در ان ی کر ما گفتکو دار ۰ 
اسفاده هی و ی 0 از عر بهای آ نها حدم و مه ه فارسی 
۳ موسر 
ها | ,گر بو کلمه‌های فارسی ور اهبکاد بردنو حمله بندی آ نوا ناد رش 
مادژ ایحا ساد دو کتابی بر داخته از هر کدام حماه هایر در 
اینیجا هی آودم . 
و ات تیه ی وتات اش وس اس فا 
ی ها 
یکی از یی کعا هاش فارسی است زیرا کذشنه از آ نکه‌تار مضیی شیخ 
ابو سم رل | والخس کی از یش صو فیان ابران را باد می کندو 
بکرشته آ گاهبها دا در باره صوفیان ودرباده نيك وبدا نان دربر دارد 
از جهت بکارش ازسی ندز از گرانها تین 99۶ * 
رن : 
می وان ی نان در بادسی باین شاد ی وروانی و 
0 صو فبان حون باردم سادفو نو اد سرو کار داشته‌و عم ارات 
۳ دشه استغان عواهفر جی بو ده از ا تیدا ساده رین ژ بان‌را بگاد بر ده 
شمر بن تر ین‌شیوة سخن‌ردا در باد داشتهاند وانست ک در از ما4 


ستاده رین و شسر سر 1 اه ها بر میخود یم 5 


شماره پانز دهم 65۸ سال‌یکم 


آگذشته از آنکه مولف که یکی از نوادگان شیخ ابوسعید است 
شوه شیر ین و شیوایی را ,کار برده هم در مبان ار هام جو د حمله 
۲ یز ی ره وی ی تست 
هایی ر! از ذبان شیح ابو سعید ودیگر بزر ان صوفی سل هی وال .۲ 
از شیوا ترین حماه‌های فادسی بشماداست . 


این ؟تاب بهتر ین نمو هاز فادسی فرن‌های باجمد ششم‌هجری»یباشد و 
خودیبداست که‌باهمهچیر کی حاقأی‌عر ب برایرانو باهمهُآ نکه‌ایر انبان‌دین 
اسلام را بر فته بو دب بازژ ز ان خادسی بتجای حو د بو ددو در دی بافته 
«ر دو مواف نرديك ,مان بگد بکر می ار سته اند بکز ادیم آنرمان 
خواهیم‌دانست که زبانیکه تصر الله ز. کتات جود کار رده حز بکز ار 


اج و الم نا که بخ دانه او و مانند گان او بکار هی بو که ا هام 


ما آنحه در باره این استاب نی که ات بای اکر ۳ 


آرژوی کتابهای ساده فارسی می باشند ای تا بکی او بهتر ین مو ه 
هنت و تاکن 4 ۳ 0 جمان دم از عمار تهای او هر ه ث 


امو نه هی درانا ی آددم : 


* دوژی ددوشی به‌سهنه رسدو همحجنان بایای افزار پیش شبن 
امد کت ای شیحخ بسیار سقر 1 دم و قدم فرسو دم نه باسو دمو نه 
تفه را دینم . شیح ۳ هی ودب امسایت ایک سفر که و 
موه شوه نی( کی کو دز این تفر وف ق رکه سره وی کف 
هم تو با سودیی دهم دیثُران بیاودندی زندان مردود ااست جون ندم 


از ز ندان‌ببرون نهاد برراحت دسید . » 


شماده بانزدهم ۳۹ سال یکم 


» شیحخ ی هار دوست ۳ باشد و یکی دشمر 
سار بوو » 

» شیح ما را تشن »5 یو ان او در مسحد باشند که در 
خرابات هم باشند » 

« شیحخ ما کوب که ما آ یجه یافتیم سیدادی شپ وبنداودی سینه 
و .دی مال أفتیم 5 

« شیخ 99۳ هرحه ه خدایر | 4 جیز وهر که نه حدایرا نه 

شیخ 2 هر که خو _شتن یکو کی است و بشمن نمی شناد 
وهر که بخدای بد اندیش است خدای را نمی شناسد »". 

« شیح شا کوش هیچ سیخنی بهعر اذین تیک که ما می 9 چم 
یک 9 این نبایدی ی 7 

) شیح یا کاس بط ک ۳1 که در ند اس 5 

«شیخ‌ما گفت کسی چون براه حق دد آید نخستین نامی که‌براو 
هد نامه مدای بر دو هز ار <ز آررده اند که‌مر ید را بابد:انام مر بدی‌بروی 
افتداول آ نتکه زستنش هحون زین حلق ود همحذانکه‌اباس بکر داند 
بت هاا ند بر ضه ی بآشند. کین قو عون کف حلی باه ود فان 
به حون ر تن حلق وندستن وحاستن هحون حلق و خوردن و حفتن 4 


حون حاق هر تا وی از این سین ۳۹ تباید ِ 


وکا 
با حابیای سر شکسته 

هو اند کین ستان‌شداند ماه بازی ۷ آ ان تفای مرا 
خود و و ندهاند که » سو اسشیکا » می نامند و مدعی اند که مان «آریان» 
بو ده که از باستان زمان آورا داشتهاند و کار ی بر دهآند و حون بای 
ی ان نام ان دز تسه ٩‏ سا فهه.ده و تافه‌ندهآ ترا بکار مرند 
اژ ابید ات که برسشهابی ازما در و ؟ رده «یشو د - 

1 مبان اش د ود رحه‌ای لت که نویمان براون ناه ۳ 
۲ در سور ز با کی از ی در دا نهکاه شاو انا نبا درمو ضو ۳ و استیکا نوشته 
و سحه‌لی ۳۳ را برای ۱۰ فرمتا ده دداین دفتورجه کشت که ها 
درز مینهاین‌نشان وانکه 1 دعوی ازیان در 0 درست است بانه داده 
شده . نیز ما گاهیهای یار ور بارهس | شک بیدا کرد ایم انست 
که دراندا باسخ‌آن برسمشها می پر دازیم 1 

۱ بِ زاست ات وه نو استکانان ۳ سل بو ده و در ابر آن‌دز 
بکاد می‌د فته ؟ 


ی بیم : اینک-ونه نشانهای ساه از باستان‌ترین زماون_ نزد 
آدسان معروف بو ده و هر کدامرا برای مقو دهای ک ۲ بکار 


می بر ددآند ‌ 


اکن حاچ کاءر وز ما ور نشان خو دک ار فته ند شکل 


شماده پانز دهم سال یکم 


ساده آن که يك خط عدودی بر دوی يك <ط افقی مي باشد اژ باستان 


زمان معر وف بوده و برای هر و نه مقصودی بگاز می که 
که مسیحیان آنر! خاص خود سافته‌اند . 

سو استیکا نیز شکل ساده‌ای بیش رای کی اش 
افقی و ,کخط عمودی بر روی آن‌چهار خط + دید میی ان که حون سن 
آ نهارا سوي وس ز استرت 5 پسوی دست حپ ۳ سو استمکااز آن 
ند ید ار حجنین شکلی] با جه دشو ای خایت ٩‏ آ دمیان ی را از 
نضستین ذمان نشناخته اشند ۶! 

می تو با کوت که آوعتان این نثانهارا پیش از شناخترن__ <یط 
شناجتهآند. ,ارت دنگو این نشانها سار هن تر از خط هیر وغلیفی است" 

کی اقتاش اس که نی انم یتیک وا می اس درو 
آن‌دابکادمی برده‌اند. زبراآدیان ددذه‌انیکه بایران وهند و این‌سرزمنها 
کو جیده و نشیمن کر فته‌اند نوم و دانش زا داشته‌اند هت قت باین 
ی 

وانکاه بکفته پرفسود نودمان هنوز پیش از دز آمدن آدیان‌باین 
سرز مینها سدع آسکت] در مران بو سان در ین »مر وف بو ده حتانکه از 
کاوشهابی که در حادسال سر اقا نزدیکهای رود رد شددا بزارهای 
تیار پانقان سو انیا از ژر اهر ا دی داشیدان که و 
کاوشهارا کر دهاندجنین‌می کونند که‌آن ابزارهاباد کار حهار «ز ارسال 
هشن هون باشد که هنوژ آدیان باین حاها نیامده بو د ند . 

بس یقین است کهآ ربان که باینجاه!آمده وب بومیان‌جیر کی بافته 
شهر ها را ازدنت اسان در هی ۶ 3 یک شته عادنهابی را 


شماره بانزدهم سال‌یکم 


از آ نانباد گر فته‌اند که یکی‌هم‌سواستیکا بوده . زیرا از بکر شته کاوشهای 
دز پیدایدت که .در فر‌نهای دبرتی نو اشتیکا ددایران وعند قیونان و 
برخی سرزمینهای دیکر عمول بو ده . 
بت بایان این نشان دا برای حه مصو دبکاد می بردهاند؟.. 
و بم 7 ۳ باز ه ۳۹ درستی ال وس متشگ ۰7 نورد 
اری وه هیی نسیت. ٩‏ آربان با ی وان تاصی ارانی ان 
منظود می‌داشته‌اند . زیر ما نشانهای‌دیکری‌دا می شناسیم که‌بکادمیر فته 
بی آنکه قصد خاص ددمیان بوده باشد . 
مثلا در زمان‌هخاه‌تشیان بی‌سای بر فها نروس با عةاب از رساحته 
اصب می کرده‌اند . در زمان ساسانیان بر. که‌ها شکل داد و ستاده نقش 
می نمو دداند . 
در ذمان صفو یان و یش از ایشان در سکه‌ها صد کونه نقش از کاو 
ور و کوزن و شیر خور شید و و ماهی و اسپوتر آزووشمشیر 
و فتاب و مانند انها قش 1 ده نز بردوی سرعها ده و 4 
می نکاشته اند - 
آبا ازاین شکلهاو نقشها چه‌می خاصی .نظود بوده؛ 
امروزهم درزمان ماصد کونه نشانها و نقشهادر آرران‌معمول است 
آبا هریکی از آنها معنی خاصی داد :۱ می کوند سواستیکا بر دوی 
کاشسهای درواژه دون 0 فاحاز بان‌ساحخته ده [ وا 
آن درزمان»عنی خاصی ازاین نقش مقصود بوده ؟! 
انکه می کو نند ۱ سواستیکا در برایر واد سامی ( عربو مود 


وآسوری ( کار می در فته سفنتی است بی نماد ۲ زرا اکر حنین حجیزی 


شمازه بانزدهم 2 سال یکم 
بو د بی شك‌دد کتابها ادن کر هه می شد و بدست مأمی دسید , وانگا 

آبا در کدام ژءان آدیان با سامیان دوبرد ایستاده کشا کش آ تجنانی با 
یکدبگر داشته‌اند 1 مکر همیشه مان بیکحال است ۰۱۴کر هر جبز بکه 
اءروز هست درز مانهای مشین دز وده است ؟ کی را زا نها اینکو نه 
کف که مرن ها ا مان مقای تر ا قناه عفر ره 

۳ آ با بگار بردن سواستیکا امر وزددایران حچه حالی دار د+-. 

می کویبسم : کار پسساد . ژشتی ۳ ردو سواسنتت>؟) در 
کذشته هرحالی دا داشته امروز شان خاص دسته ازیان آلمان است 
وتات صهکان رن او و ات وس هر معنی دیکری‌ندادد. 

چنانکه کفتيم بسیار نشانهای دیگری هست که ددباستان ژمان در 
ابران بکاد می‌درفته 3 امروز از ان دیگران شده که نمی تو ان آنها را 
در ابران بکاد برد از قمیل نشان عقاب و خودشید وماء و ستاره ومانند 
1 سواستیکاهم آن‌حل را دارد . 

| کر‌عغنوان‌این نان ات که عون‌خودرا از واد نی سعمازند 
نم آن اداین نشان‌را بکاد می‌برندمی کوریم پس‌چر؛ پیش ازپیدایش 
نازیان چنین کادی دا نکر دیده! وانکاءآ با می‌توان اطمینان داشت ک 4 
پس‌از برافتادن ناژیان در آلمان‌شما درایران آدیگری‌دا فراموش نموده 
ترك سواستیکا تخواهید کفت ؟! 

در ایحا مثلی بیادم می آفتد : هدز زکامسی در ریز ددویشی 
۳ شد امی د تایکار میخو ازه ای بو د و فحیشثه شمرهایی از زشت هر ین 
شمرهای خرابانی از بر کرده مستانه دد بازادها میخواند . ولی رای 
فریب مردم سر هر بتی می کفت : « علی عابجان * . مر دم ساده دل 
مرت 5 معنی شمر‌های اودا نداسته وازراز درو ی آ گاهی بداشتند 


می مداشتند مگر او ستایش اسام عا.ی را یی تک و بول فرادان او 


شماده بانزدهم کب سال یکم 


می دادند . !روز هم کسانی دد تهران با در مان ای‌انان ارو باهستند 
5 ما آنان ۳ هو ادار ارو با ین شناسیم راستی هم <ز در راه مشرفت 
کار ارو با نمی کو شند . لیکن براي فرب عردم سرهر حمله ام بر آن‌را 
می بر ند باستایشی از شاهنذاه ابران‌می نماند . ايااین فر کار ها همیشه 
سشر فث خواهد کرد +۱ 

در ده سواستیکا این سخن‌دا هم گفته‌باشيم همست چامبرزنامی 
جتحوهایی در زمینه همین نشان از راه ز بانشناسی و تار بخ کر دلاکمان 
او این شان باحر فی که در البای میعخی تک اد می شو د وشکل مسخ 
0 کان را دارد که سین حرف ور الفمای فشقی علامت « واو » 
شده وسز ما 2 دا در نهای سین بررای شکنحه قباو قه محمول 
بو ده ی ار تباط می باشد . در انای این دوهی و د بو ده که 
یساس ز بوزارت خارحه ایران و وزارت خارحه تر کبه نامه نو شته 
و در بر شکنیحه فباو و برسشهایی رن 1 گ 8 مقصو د او بو ده 
که حون سواستیکا در ایران معر وف بو دک آ با ۷1 شکنیحه حانکز | هم 
معمول بو ده ۳ ارتاطی که او درمبان او دو چیز می ندارد مسام شو د. 
ولی از ه, دو وزارت خانه حنیین باسح ۸ شکنیحه قیلو فه 
در ایران و 9 معروف سو دد. 

۶ هسمو حامرژ در عق.ده جو د 5 فشادی کرده ودرحی بعنو آن 
تحقق عاحی در بار ها سوا-تیکا نو شتهو ده های آن را بو زارت حار حه 
فررستاده و خواهش کرده که بدانش‌ندان‌ایران داده شود ۴ دحون سعنه 
از آن پرای دادنده بیمان فرسءده شده و بعات نداشتن فرصت‌وزمان 
باسجی در بازه آن داد ند در ی جا فرصت دست آورده می کار یم 


که نکارشهای مستر جأسرژ شاد دتی ندارد. یمان 


هر ای کسانی که شعر: به پیمان‌می فر ستند 
اهسختگیری که ما دربادهچایپ کزدن‌شمر دادیم وازدهشمری 
۱ که رسد س‌ قو وا یک تا بای ری اب 
فرستاده می شود : ۱ 
۱ بزای نکه ا بن کسان ی بتمود: ند دسر یی ویر 
کِ ما چندان علاقه بشفر ندادیم وهر تفر دا چاپ نم کم 
9 ری ند خر چي هن د یل ناید : 
۱ 9 مضمون 9 جز مطااب ب گفته شده در 1 و آلنن ناشد.. 
ی ره دادای فزایط نم بوده 1 و استادانه سروده شده باشد. 
این 2 بش شعن هیا اکه چاپ نني 9 پاسخی هم 1 


و داد : و 
0 یمان 


هرا ۲هی مز را نودی وذبری 
...هد ابرم پرسش شما. پس از جستجو و بدست آوردن نتیجه پاسخ 


۱۳۳ سال‌یکم 


هاموری ۲قای و 

نامه‌ای که بامضای«صموفلان» نوشتهوهجو : نامه 9 بتبر یز فر ستاده!بد 
در تهران بىا یی از اينکه شا پاهمهةٌ زپستن .در ارویا آلوده ارویا خواهی 
نشده! ید " وبا اروپا پرستان کینه می‌ورزید جای شادمانی است . ولی دنج اینهمه . 
شعر سرددن دا بیهوده کشیده‌اید .. بویژه که شعرهای شبا یگرشته پرده دریها 
را درپردارد که ماهر کز" در بازه دشمنان ایران نیز زوا ناديم * : بهرحال 
یمان ازجاپ ععرهای شا هدور می‌باشد. . 

تهران. خانی آباد آقای. ! گ تبریزی 

اپ شمرهای اقا عذد میخواهم. فِ 

قم مدرسه ‏ فیضیه آقای میرزا بوالاسم آشنیانی 

شرحي را که" در پاسخ نگازشهای[فای, نونشرق نگاسته‌اید تا تفت 
بویژه و باره اه علم را نباید , مایه ند" جهان آذانسته همدوش تبمور و 
چنکیز خواند حق . باشماست . و نون دداین باره گذشته : ازیاسخی لمدارنده . 
بیمان داده پاسخ دیگری ۳1 فم فا ردایی در این ساره چاپ . یافته ک 
پرهیز ازتکرار- ازجا نگازش‌شتا چشم می‌بوشيم وازشا پوزش میخواهيم . 
ا کر در. موضوم دیگر 1 نگاری, بفرستید پبچاپ نها 


مبادرت خواهیم ورزید , ۰ ۱ / 
دی تبایندکات تا بیمان" 
۱ یک پیدان نرديگ بایان رسیدن 


ارت - آقایان صورتحسابهای ۳ تبیه و برأی‌دفتر 


دفتر پیمان 


شماده بانزدهم ۱ ی ۱۳۳ سال یکم 


کتاببای سودمند علمی 


۱ در ايران مروزه نیمود کویی و بیهوده نویسی دلج رازم تافته و 
اینست که ۱ اپنهمه چا انیا که در آشهر .ها بر پا کر دیده و همه ییایی کار 
«_«ِ کتاب سویمند بیر ون اتمی آید و این کتایها 
نیز در نوی دیگر نوشتهای و راوان ینام کودیشه در گوشه ها میماند . 

از اینجهت ما | میخواهیم ازاين سیس هنیلته دز یمان جایی برای نام 
بردن وراد آدری کردن از ین بای بتو ططیك 2 داشته باشیم و در هر 
شارم جف گیگ اژيك کتا بی نماييم : 
۱ جفرافیایتاریخی ایران انا یکی شیاین 
. اپراشتناسان (.استاد بار تولد .دوسی ) تألیف کرذه و در یکی از برءانه رین 
نوپسندکان اران. 7 آقای طالب‌زاهه ) بفارسی ترچنه تبوده ۰ 
۲ - استقلال "مر کی ابر انت این تابر تیف آقای صفی : 
گنه کتایی است که درموضوع گر 1 ونادیج کی کی تفه رشاو 2 
۲ فرهنگ فادسی‌یاتضی یف کیش کر کین نضستین فرهنگی 
است که برای. زبان فادسی بآزهنی : نوشته شاه و 
۶ -زفدی رود : (جلداول) این کتاب تامل بکرشته موضوعهای تازه 
.وشبرین ‏ از زیخ استعان امی با که 7قای: جولهر الکلام از سفر چند. ماهه 
آخود اعبلهان ره [وره آورده ۰ ۱ 


نمایند گان پیمان 


ازدیل - آفای فیضی 

امواز . آقلی قفینه 

باب آقای وخیدههایی شهمیرزادی ‏ 
یرجه آقای دب ال اج 

ره آفای خاژنی و کین رسمی عدلیه 
تبریز .. آقای میرزا محمد علیخان اخبادی 
رشت تیجاریخانه يك کلام : 5 
للگرود. آفای میرزا علي آقا دیلمی 

لا هیخان: آقای خی آفا ب زر گ پشی ‏ 
مشهد.. آفای نیرزا مجمود خان کسرایی 


تا هاي ار ند آقایان فرستاده شده کبانیکه وه از دی اذ 
خود رابه را انسیا یات کنند. 


ر هبر خر ی 
تالیف آقای موز زا محمو 7۵قامجنهد خر اسالی ‏ 


" مدزی علوم رل ومنقول در دانشگرده عالی سنهسالاد 
7 این کتاب مفصلتزین کتا بی است که در مپنتوع علم منطق بزبان‌فادسی " 
تالیف ‏ ياقته وجون مولف #۳ آن از استاداان. علوم معقول هستند میتوان 
گفت که بهترین کتابی است که :در "منظق در دسترس فارسی خوانان کززارده‌شده.: 
۰ کسانیکه خواستاد اين ثالیف کرانمابه می‌باشند بکتابخانه خیام دوخیابان" 


ناصری رجوغ. تسایند . 


